
چكيده
اين نوشتار به بررسى بخشى از كتاب مكتب در فرايند تكامل مى پردازد كه در آن، به تحليل 
تاريخىِ «باور شيعيان نسبت به ضرورت قيام مسلحانه توسط امامان» و ابعادى از «عقيده 
به مهدويت» پرداخته شده است. در مباحث اين بخش از كتاب، نهايتاً امور ياد شده، در تطور 
«امام شناسى شيعيان» تأثيرگذار دانسته (يا اين گونه به مخاطب القا) مى شود. در نقد حاضر، به 
مواردى همچون عدم تطبيق دليل و مدعى در كتاب، و بازخوانى مدارك ذكر شده در بخشى 
از پاورقى ها (بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام صادق، صفحات 35 تا 37 كتاب)، 

عدم تطابق آنها با مدعاى مطرح در متن كتاب نشان داده خواهد شد. 

كليد واژه ها: شيعه شناسى تاريخى؛ مدرسى طباطبايى، سيدحسين؛ مكتب در فرايند تكامل؛ 
تطور تاريخى شيعه

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8 
صفحه 246 ـ 207

نقدی بر فرضية 
تطور امامت شيعی
بررسى استنادهاى كتاب «مكتب در فرايند تكامل»، 
بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام صادق
جواد علاء المحدثين*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
jmoh_85@yahoo.com ،دكتراى علوم قرآن و حديث؛ مدير پژوهش هاى فرهنگى دانشگاه آزاد تهران شمال .*
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مقدمه 1
در كتاب مكتب در فرايند تكامل، انتظار دائمىِ «قيام مسلحانه هر يك از امامان»، به عنوان 
ــده، هيچ يك بر وجود چنين  ــده، اما روايات ارائه ش ــيعيان مطرح ش «اميد» و «عقيده» ش
«اعتقاد»ى دلالت ندارند؛ البته «اميد» شيعيان به اصلاح اوضاع را مى رساند، اما نه الزاماً از 
ــود، از باب  رهگذر قيام امام وقت؛ اگر هم در مواردى، چنين اميدى از روايت فهميده مى ش

يك اعتقاد شيعى نيست.
از سوى ديگر مؤلف كتاب در ادامه، «عقيده» يا «اميد» يادشده را با «اعتقاد به قائميت» گره زده، 
به اين شكل كه ابتدا، پس از طرح «عقيده شيعيان به ضرورت قيام مسلحانه هر يك از امامان»، 
موضوع «پيشينة اعتقاد به ظهور يك منجى انقلابى از دودمان پيامبر كه به نام قائم شناخته 
مى شد» را مطرح ساخته و سپس درباره توقع شيعيان از امام باقر، تعبير «قيام موعود و مورد 

انتظار عمومى» را به كار برده است. 
با طرح مباحث ديگر، نهايتاً ادعاى مطرح، به سوى «انتظار و اعتقاد دائمىِ قيام مسلحانه امام 
ــپس  ــتمر به قيام هر امام به مصداقِ منجى موعود (امام قائم)» پيش رفته و س و اميدِ مس
با فضاسازى هايى، اين «انتظار و اعتقاد» تحقق نيافته، چنان پررنگ نشان داده شده كه گويا 
برآورده نشدن مكرر آن، موجب ايجاد «حيرت»، «شوك» و نهايتاً «تجديد نظر» در اعتقادات 

شيعيان شده است.
در اين مقاله، به بررسى پيرامون نارسايى هاى سندى و دلالى كتاب در اين باره مى پردازيم:

1ـ رويكرد ضرورى در روش «راستى آزمايى مدارك كتاب»
بررسى هاى مقاله قبل، روشن مى ساخت كه نتايج القايى در متن كتاب، چيزى فراتر از جمع 
بندى «علمى» و «فاقد جهت گيرى»؛ از مدارك ارائه شده است، يعنى در كتاب چند مقدمه 
ــنادى را براى آن ها ذكر مى كرد، اما به واسطه فضاسازى ها و روش هاى خاصى،  بيان و اس

ذهن مخاطب به سمت نتايجى فراتر از آنچه در مقدمات مطرح بود، سوق داده مى شد.

1.  تفصيل ادعاهايى كه در ابتداى مقدمه آمده، در مقاله «نقدى بر فرضيه تطور امامت شيعى، بررسى استنادهاى 
كتاب مكتب در فرايند تكامل، بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام باقر» منتشر شده در شماره 7 

همين فصلنامه طرح و مستند گرديده است.
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به عنوان مثال در كتاب:
ــام، اميد يا اعتقاد  ــيعيان به ضرورت قيام نمودن هر ام ــد ش 1ـ ادعا مى ش

داشتند، و مداركى ارائه مى گرديد.
ــأله قائميت اعتقاد داشتند، و مداركى ارائه  ــد شيعيان به مس 2ـ ادعا مى ش

مى گرديد.
3ـ با ذكر تعبير «قيام موعود و مورد انتظار عمومى» ـ بدون آن كه تصريح 
ــد كه اميد و اعتقاد مطرح در بند1، دربارة «ضرورت قيام  ــود ـ القا مى ش ش

نمودن هر امام» به مصداق «قائم آل محمد» بوده است.
ــارة اعتقاد به  ــده در كتاب درب ــويش و اضطراب ادعا ش بدين ترتيب، تش
ــرى مى يافت  ــى امامت»، به چهارچوب «اعتقاد به قائميت» نيز تس «مبان
ــد؛ يعنى اين القا به ذهن  ــديد مى ش و موضوع در ذهن مخاطب كتاب تش
ــيعيان نه تنها همواره اعتقاد داشته اند كه  مخاطب صورت مى گرفت كه: ش
ــان را مصداق «قائم آل محمد ــام وقت بايد قيام كند، بلكه همواره ايش ام
ــته اند. در نتيجه دائماً با اين دغدغه مواجه بوده اند كه اعتقاد  » مى پنداش

آنان، در دو زمينه «ضرورت قيام امام وقت» و «قائميت امام وقت» محقق 
نمى شود.

 ،ــيعيان درباره قيام امامان ــال ديگر اينكه ضمن ادعا پيرامون اميد، انتظار و اعتقاد ش مث
ــى از عدم برآورده شدن آن اميد، انتظار و  ــوك» ناش يك باره ادعاى ايجاد «حيرت» و «ش
ــود، بدون آن كه ذيل اين تعابير، پاورقى اى وجود داشته باشد؛ و اين در  اعتقاد مطرح مى ش
حالى است كه حتى مدارك ارائه شده براى اصل ادعاى «اميد، انتظار و اعتقادِ مذكور» نارسا 
و فاقد دلالت مى باشند، تا چه رسد به ادعاى بدون مدركِ ايجاد «حيرت» و «شوك» ناشى 

از عدم برآورده شدن آن ها.
ــاية  ــد، در س ــى، بيش از آن كه مبتنى بر مدارك باش ــى از نتايج نهاي ــن ترتيب بخش بدي

فضاسازى هاى ويژه و روش هاى خاص، در ذهن مخاطب شكل مى گيرد.
اين ويژگى كتاب، لازم مى آورد كه مدارك هر پاورقى، نه تنها با مطلب ذكر شده در همان 
ــود؛ يعنى از ابتدا كه  ــير بحث نيز سنجيده ش ــماره، بلكه با نتيجه گيرى كلى كتاب در س ش
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مدارك مورد استناد كتاب دربارة «اميد، انتظار و اعتقاد شيعيان درباره قيام امامان» بررسى 
مى شود، يادآورى شود كه اين مدارك، دلالتى بر «اعتقاد شيعيان به قائميتِ يكايك امامان
ــوك» در آن  ها ديده نمى شود. در  » نيز ندارد، و به علاوه اثرى از وجود «حيرت» و «ش

اين نوشتار نيز لازم است چنين كنيم.

2ـ طرح موضوع «ذهنيت مسلمانان و شيعيان درباره ضرورت اقدام سياسى از 
«سوى امام صادق

مؤلف در ادامه همان روند پيشين، چنين ادامه مى دهد:
در سال هاى اواخر دهه سوم قرن دوم كه مسلمانان در سرزمين اسلامى عليه 
حكومت جائرانه يكصد ساله اموى برخاسته و جامعه شاهد يك انقلاب عظيم 
و قيام عمومى بود، امام صادق محترم ترين فرد از خاندان پيامبر در نظر 
تمامى مسلمانان از شيعه و سنّى بود. همه جامعه به وى به عنوان روشن ترين 
و شايسته ترين نامزد احراز خلافت مى نگريستند و بسيارى انتظار داشتندكه 
او براى به دست گرفتن آن و ايفاى نقش سياسى خود قدم پيش نهد. عراق 
مالامال از هواداران او بود. يك شيعه با حرارت به او خبر مى داد كه «نيمى از 
جهان هوادار او هستند.» مردم كوفه تنها منتظر دستور او بودند تا شهر را از 
دست اردوى اموى مستقر در آنجا بگيرند و آنان را اخراج كنند. حتّى عبّاسيان 
كه سرانجام قدرت را به دست گرفتند بر اساس روايات تاريخى در آغاز به او 
به مثابه اولويت نخست براى رهبرى معنوى قيام مى انديشيدند. امتناع امام از 
دخالت و بهره بردارى از موقعيت، عكس العمل هاى گوناگونى را در ميان مردم 
به وجود آورد: عده اى از هواداران وى بى مجامله مى گفتند كه در آن وضعيت، 
ــكوت و عدم قيام براى او حرام است. ديگران فقط اظهار يأس و نااميدى  س
مى كردند كه با وجود چنين موقعيت مناسب، روزگار رهايى و دوران طلايى 

موعود شيعيان همچنان دور به نظر مى رسد.1

1.  مدرس طباطبائى، مكتب در فرآيند تكامل، ص35و36
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ــى بيان مى كند كه پيش تر، عدم  ــويم كه مؤلف، اين عبارات را در جاي ــدداً يادآور مى ش مج
ــوك» در شيعيان و زمينه «تجديد  ــى امام پنجم را موجب «حيرت»، «ايجاد ش اقدام سياس
نظر نمودن» آنان در عقايدشان دانست. ايشان در ادامه نيز به تقويت همين فضاى ترسيم 
شده مى پردازد و توصيفات فوق راـ كه نشان خواهيم داد بسيار اغراق آميز است ـ  زمينه ساز 

چرخش اعتقادى شيعيان مى شمارد.

3ـ بررسـى مدارك «ذهنيت ها درباره ضرورت اقدام سياسـى از سوى امام 
«صادق

ــندة كتاب، جامعه اسلامى در اواخر دهة سوم از قرن دوم، شاهد يك انقلاب  به تعبير نويس
عظيم و قيام عمومى عليه بنى اميه بوده است. طبعاً امام صادق شخصيتى هستند كه در 
چنين شرايطى، چشم ها به سوى ايشان دوخته مى شود، اما نكته مهم اين است كه آيا توجه 

شيعيان به آن حضرت، از همان زاويه  اعتقادى است كه مؤلف ترسيم مى كند يا نه؟
اكنون مدارك ارائه شده براى مطالب اخير را علاوه بر مطلب متناظر در متن كتاب، با فضاى 

در حال تصوير از سوى مؤلف نيز مى سنجيم.
ــيارى افراد، جهت ايفاى نقش سياسى از  ــخن از«انتظار بس در پاورقى3 (صفحه35) كه س
سوى امام صادق» است، اين مدارك ارائه شده است: كشى ص 158 و 398؛ مناقب ابن 

شهرآشوب 362:3؛ دعائم الاسلام 75:1؛ كافى331:8
1ـ3ـ روايت كشّى  158 و 398

ــده از رجال كشى2، از جمله رواياتى است كه مضمون آن  ــتين روايت نقل ش 16/4 1ـ نخس

1.  منظور از 16/4 اين است كه (با احتساب مقاله قبل)، اين شانزدهمين مدركى است كه در ضمن دسته چهارم از 
مدارك ارائه شده كتاب، به بررسى استناد انجام شده به آن مى پردازيم.

2.  كشى، إختيار معرفة الرجال ، ص158 . قال: سمعت زراره، إنى كنت أرى جعفراً أعلم مما هو، و ذاك أنه يزعم 
أنه سأل أباعبداالله عن رجل من أصحابنا مختفى من غرامه، فقال: أصلحك االله إن رجلاً من أصحابنا كان 
مختفياً من غرامه فإن كان هذا الأمر قريباً صبر حتىّ يخرج مع القائم و إن كان فيه تأخير صالح غرامه. فقال له 
أبوعبداالله: «يكون». فقال زراره: يكون إلى سنة. فقال أبوعبداالله: «يكون إن شاء االله». فقال زرارة: فيكون 
إلى سنتين. فقال أبو عبد االله: «يكون إن شاء االله». فخرج زراره، فوطن نفسه على أن يكون إلى سنتين فلم يكن، 

فقال ما كنت أرى جعفراً إلا أعلم مما هو.
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موجب تنقيص مقام «زرارلآ بن اعين» مى باشد و لذا در جاى خود؛ مورد بحث و مداقه فراوان 
واقع شده است. 

ــندى و متنى اين روايات  ــى س ــلآاالله خويى در معجم رجال، به تفصيل به بررس ــوم آي مرح
ــت، به دليل  ــد،1 و از جمله مواردى را كه روايت مورد بحث ما نيز از آن جمله اس پرداخته ان

وجود «جبرئيل بن احمد» ضعيف دانسته اند.
ــندى صرف است ـ كه  ــة وارد بر اين روايات، امرى فراتر از ايراد س تأكيد مى كنيم كه خدش
پرداختن به جزئيات بيشتر آن، از حوصلة بحث جارى بيرون است و جا دارد علاقه مندان به 

منبع اخيرالذكر مراجعه كنند. 
مرحوم آيلآاالله خويى در ضمن بحث از روايات ياد شده مى نويسند:

لا يكاد ينقضى تعجبى كيف يذكر الكشّى و الشيخ هذه الروايات التافهة 
الساقطة غير المناسبة لمقام الزرارة و جلالته المقطوعة فسادها لاسيما ان 

رواة الرواية باجمعهم مجاهيل.2
ــى و شيخ، اين روايات بى ارزش و  تعجبم پايان ندارد از اين كه چگونه كش
ــده را كه با مقام زراره و عظمت او3 تناسب ندارد و بطلان آن ها  ــاقط ش س
قطعى است، نقل كرده اند، به ويژه آن كه همگى از نظر سندى مجهولند. 

ــان كه قطعاً از  ــى اظهار تعجب كنيم. ايش نابه جا نخواهد بود اگر ما نيز از جناب آقاى مدرس
مناقشات جدىِ درگير پيرامون شخصيت دينى زرارلآ بن اعين و مباحث مطرح دربارة صحت 
و سقم روايات مربوط به اين موضوع مطلعند، چگونه يكى از روايات ـ لااقل ـ مشكوك اين 

باب را به عنوان شاهد بحث خود مى آورند؟
البته بر فرضِ چشم پوشى از عدم اعتبار سندى حديث فوق الذكر، هم سويى دلالى آن با سير 
مطالب كتاب نيز قابل مناقشه است، اما با توجه به آنچه گذشت، از اين بحث در مى گذريم. 

1.  خويى، معجم رجال الحديث، 8/ 237 ـ 254.
2.  همان، صفحه 245. 

ــام زراره نقل نموده و در  ــگرف مق ــوم آيةاالله خويى در ضمن همين بحث، بيســت روايت در عظمت ش 3. مرح
ــت، مضاف بر اينكه تعدادى از آن ها صحيح السند  ــتفاضه اس ــته اند: «اين روايات در حد اس جمع بندى نوش

است.»(همان. صفحه237)
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2ـ3ـ روايت مناقب ابن شهرآشوب 362:3
17/4: در روايت مناق ب1 ابن شهر آشوب ، راوى مى گويد: 

ــهل بن حسن خراسانى به حضور امام صادق رسيد و عرض كرد: يا  س
ابن رسول االله شما اهل رأفت و رحمت و اهل بيت امامتيد، چه چيزى مانع 
مى شود تا از حقى كه متعلق به شما است دست بكشيد و حال آن كه صد 

هزار شيعه شمشير به دست داريد كه حاضرند برايتان بجنگند؟
امام در پاسخ به مرد خراسانى دستور مى دهند كه وارد تنور روشن شود، 
ــش مى كند. در همين حال، هارون مكّى وارد  ــت عفو و بخش و او درخواس
مى شود و حضرت به او دستور ورود به تنور مى دهند. او بلافاصله  اطاعت 
مى كند. آن گاه حضرت به گفتگو با مرد خراسانى ادامه مى دهند و پس از 

مدتى به او مى فرمايند داخل تنور را نگاه كن.2
راوى مى گويد من نيز نگاه كردم و هارون را ديدم كه چهار زانو داخل تنور 
نشسته بود، پس بيرون آمد و به ما سلام كرد. امام به خراسانى فرمودند 
ــورد كه «يكى هم  ــم خ ــد اين مرد؛ چند نفر داريد»؟ و او قس ــه: « مانن ك
نداريم.» حضرت فرمودند: «من در زمانى كه (حتى) پنج ياور (اين چنينى) 

1.  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب،237/4... حدث إبراهيم عن أبى حمزه عن مأمون الرقى، قال: كنت عند 
ــهل بن حسن الخراسانى، فسلّم عليه، ثم جلس، فقال له: يا ابن رسول االله لكم  ــيدى الصادق إذ دخل س س
الرأفة و الرحمة، و أنتم أهل بيت الإمامة، ما الذى يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه و أنت تجد من شيعتك 

مائة ألف يضربون بين يديك بالسيف؟ 
ــجرته حتى صار  ــجرى التنور، فس ــانى، رعى االله حقّك»، ثم قال: يا حنفيه، اس        فقال له: «اجلس ياخراس
كالجمره و ابيض علوه، ثم قال: «يا خراسانى، قم فاجلس فى التنور». فقال الخراسانى: يا سيدى، يا ابن رسول 
االله، لا تعذبنى بالنار، أقلنى أقالك االله. قال: «قد أقلتك». فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون المكّى و نعله فى 
سبابته، فقال: السلام عليك يا ابن رسول االله، فقال له الصادق: «ألق النعل من يدك و اجلس فى التنور». قال: 
فألقى النعل من سبابته، ثم جلس فى التنور، و أقبل الإمام يحدث الخراسانى حديث خراسان حتىّ كأنه شاهد 
لها. ثم قال: «قم يا خراسانى، و انظر ما فى التنور». قال: فقمت إليه فرأيته متربعاً، فخرج إلينا و سلّم علينا. فقال 
له الإمام: كم تجد بخراسان مثل هذا؟ فقلت: واالله، و لا واحداً. فقال: «لا واالله و لا واحداً، أما إنا لا نخرج 

فى زمان لا نجد فيه خمسه معاضدين لنا، نحن أعلم بالوقت». 
ــؤال جا دارد كه آيا مؤلف اين  2.  دلالت اين روايت بر ولايت تكوينىِ امام صادق قابل توجه اســت و اين س

مطلب را در جاى خود مى پذيرد يا خير؟ 
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ندارم، قيام نمى كنم. ما به زمان مناسب، آگاه تريم.»
از اين حديث، چند نكته را مى توان دريافت:

ــيعه خراسانى، حكومت را ـ مطابق عقيده ديرين و هميشگى شيعه ـ حق «اهل  1ـ مرد ش
بيت امامت» مى داند. 

2ـ مرد خراسانى معتقد است كه «صد هزار شيعه شمشير به دست» آماده اند تا در ركاب امام 
ــوى ايشان، بجنگند.  صادق و براى احقاق حق آن حضرت، يعنى تصدى حكومت از س

وى طبيعى مى داند كه امام در اين شرايط، براى به دست گرفتن حكومت اقدام نمايند.
3ـ امام اقدام جهت تصاحب حكومت را منوط به داشتن يارانى مى دانند كه نسبت به امام 
خويش، به عنوان دارنده مقام «مفترض الطاعلآ» از سوى خداوند ـ و نه صرفاً يك رهبر سياسى 

يا نظامى ـ كاملاً تسليم باشند و اظهار مى دارند كه از چنين افرادى بسيار اندك دارند.
اما در باب قابل استناد نبودن اين حديث در سير مباحث كتاب، بايد گفت ـ چنان كه در مقاله 
قبل نيز ذكر شد ـ اعتقاد هميشگى شيعيان مبنى بر «حق حاكميت امامان» به منزله «حقى 
الهى»، در كنار فراهم شدن شرايط اجتماعى و سياسى خاص، مانند درگرفتن قيام هايى عليه 
بنى اميه، به طور طبيعى مى توانست اميد بازگشت اين «حق الهى» به امام را در دل و جان 
ــيعيان زنده كند. در اين چهارچوب طبيعى بود كه برخى از افراد نيز به اقدام يا همراهى  ش
امام با اقدامات جارى، اميدوار شوند و چشم بدوزند؛ ولى اين ها هيچ كدام، «فضاى اعتقادى 
شيعيان» را پيرامون مسأله قيام، آن هم به منزله يك وظيفه براى امام نشان نمى دهد؛ تا چه 
رسد به آنچه كه مؤلف كتاب ادعا نموده، و نه تنها موضوع «ضرورى شمردن قيام امام»را يك 
امر عقيدتى شمرده، بلكه چهارچوب اعتقادى شيعيان نسبت به امامت را شديداً تحت تأثير اين 

موضوع دانسته است.1

1.  در مقاله پيشين نوشتيم: «آنچه باعث شده افرادى نسبت به حضور امام در منازعات، اميدوارى نشان دهند، 
حوادث خاص سياسى، در كنار عقيده پيشينى شيعيان، مبنى بر حق حاكميت امام بوده است، نه عقيده پيشينى 
آنان نسبت به «ضرورت قيام بى درنگ امام»، آن هم به شكلى كه خوددارى از اين وظيفه، حيرت خيز، شوك 

دهنده و موجب تجديدنظر اعتقادى در امامت گردد. 
      توضيح آنكه با توجه به اعتقاد شيعيان مبنى بر «تعلق حق الهى حكومت به ائمه معصومين»، بسيار طبيعى 
بود كه وقتى زمينه هاى اجتماعى براى تغيير حكومت فراهم مى شده است، آنان ـ يا گروهى از آنان ـ اميدوار 
شوند تا جهت حوادث به سمتى پيش رود كه منجر به حاكميت امام گردد، اعم از اينكه اين اتفاق، با دخالت 
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اكنون مجدداً به مفاد روايت مورد بحث توجه كنيد:
 يك شيعه خراسانى معتقد است «صد هزار شيعه شمشير به دست» آماده جنگيدن در ركاب 
ــت.  ــتند؛ از طرفى قيام عليه بنى اميه درگرفته و بنيه آنان رو به ضعف نهاده اس حضرت هس
اين شرايط، كاملاً ويژه و خاص است و با «هر شرايط مقتضى» تفاوت دارد. در اين شرايط، 
ــان گر يك اصل و  ــخص به قيام نمودن امام، به هيچ وجه نش اميد يا حتى توقعِ اين ش
ضرورت اعتقادى در انديشه وى، مبنى بر اينكه «هر وقت شرايط و مقتضيات فراهم شود، 
ــد به اين كه موضوع  ــت؛ تا چه رس ــير برگرفته و قيام خواهد كرد» نيس امام آن دوره شمش
فوق، يكى از مبانى امامت در انديشه وى بوده باشد، كه تحقق نيافتن آن، موجب «حيرت» 

و «شوك» مى شده است. 
در نتيجه، اين روايت بر ادعاى مؤلف كتاب دلالت ندارد.

3ـ3ـ روايت دعائم الإسلام 75:1
18/4 ـ در نسخه مورد استناد مؤلف از كتاب دعائم الاسلام، در صفحه مورد نظر(75:1) هيچ 
روايتى كه مربوط به بحث جارىِ كتاب باشد، وجود ندارد. موضوع روايات از چند صفحه قبل 
تا چند صفحه بعد، مقام والاى شيعيان راستين اهل بيت و تأكيد بر اين است كه على رغم 

پشت كردن «اكثر» مردم، به اهل بيت، شيعيان ولايت آنان را پذيرفتند و ...
اما در صفحه 74 كتاب، روايتى از امام صادق نقل شده كه مخالف ادعاى آقاى مدرسى 
است1. حضرت در ضمن اين روايت، شيعيان را به «إحدى الحُسنيين» بشارت داده، فرموده اند: 

مستقيم امام در منازعات درگير رخ دهد يا بدون آن. به بيان ديگر، چنين ديدگاهى، اساساً ناظر به «حق 
حاكميت امام» است و نه «وظيفه قيام توسط امام».

اين وضعيت، كاملاً متفاوت است با آنچه مؤلف كتاب ترسيم مى كند، مبنى بر اين كه:
اين مسأله، انتظار و اعتقادى عمومى، ناظر به وظايف مقام امامت بوده است.

      انتظار بدين شكل بوده كه امام بايد «در صورت فراهم شدن شرايط مناسب، بى درنگ به پا مى خاست.»
و از همه مهم تر اينكه انتظار ياد شده چنان بوده است كه محقق نشدنش «موجب حيرت شيعيان» مى گرديد.

ــيعته: «أنتم أولو الألباب الذين ذكر االله ـ  ــلام، 74/1: و عنه: أنه قال لقوم من ش 1.  تميمى مغربى، دعائم الاس
ــنيين من االله، إما أن  ــروا فإنكّم على إحدى الحس رُ أُولوُا الأَْلبْابِ، فأبش عزّوجلّ ـ فى كتابه فقال: إِنَّما يَتَذَكَّ
يبقيكم االله حتى تروا ما تمدون إليه رقابكم، فيشفى االله  ـ عزّوجلّ  ـ صدوركم، و يذهب غيظ قلوبكم، و هو 
قوله  ـ عزّوجلّ: وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَ يذُْهِبْ غَيْظَ قُلُوبهِِمْ، و إن مضيتم قبل أن تروا ذلك مضيتم 
على دين االله الذى رضيه لنبيه، و بعثتم على ذلك. فو االله، ما يقبل االله من العباد يوم القيامه إلا ما أنتم عليه، 
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ــويش گردن مى كشيد،  ــما را باقى مى دارد تا آنچه را كه به س يا خداوند ش
ببينيد؛ و خداوند دل هايتان را بدين وسيله شفا بخشد... و اگر هم قبل از آن، 
ــنديد، از دنيا رفته ايد و (بر  از دنيا برويد، بر دين خدا كه براى پيامبرش پس

آن) مبعوث خواهيد شد... .
 «به شيعيان تعليم مى داده اند تا منتظر «فرج آل محمد ،اين روايت نشان مى دهد كه ائمه
باشند، اما در عين حال بى صبرى نيز نكنند و بدانند كه اگر در حال انتظار از دنيا بروند نيز عاقبت 

به خير شده اند.
اين مضمون، با القاى «انتظارى عمومى در ميان شيعيان براى ايفاى نقش سياسى از سوى 

امام صادق» فاصله زيادى دارد.
4ـ3ـ روايت كافى331:8 

19/4ـ اين روايت از كافى(331:8)1، ارسال نامه هاى برخى اصحاب و ديگران به حضور امام 
ــنهاد يا سؤال درباره نظر  ــياه جامگان را گزارش مى كند كه پيش صادق، در اوائل قيام س

حضرت راجع به رهبرى قيام را دربرداشته است. 
ــتم. آيا نمى دانند او  ــام نامه ها را به زمين زده، فرمودند: «اف، اف، من امام اينان نيس ام

كسى است كه سفيانى را مى كشد»؟
اين روايت نيز در همان سياق روايت قبل است، مضاف بر آنكه به روشنى، نويسندگان نامه ها 
ــتند كه يادآور  ــده اند، بلكه اين حضرت هس از زاويه «قائميت امام» به موضوع وارد نش

مى شوند آنچه شما دنبالش هستيد، به دست «قائم آل محمد» محقق مى شود.
3ـ روايت كافى 307:1 5 ـ

20/4ـ در كافى307:1 روايتى كه به بحث مربوط باشد، وجود ندارد.

و ما بين أحدكم و بين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه». ثمّ أهوى بيده إلى الحلق، ثم بكى. 
لاَمِ بنِْ نعَُيْمٍ وَ سَدِيرٍ وَ كُتبُِ غَيْرِ وَاحِدٍ  1.   كلينى، كافى، 331/8: ...عَنِ المُْعَلَّى بنِْ خُنيَْسٍ، قاَلَ: ذَهَبْتُ بكِِتاَبِ عَبْدِ السَّ
رْناَ أنَْ يئَوُلَ هَذَا الأْمَْرُ إلِيَْكَ فمََا  َّا قدَْ قدََّ دَةُ قبَْلَ أنَْ يظَْهَرَ وُلدُْ العَْبَّاسِ بأَِن ــوِّ إلِىَ أبَىِ عَبْدِااللهِ حِينَ ظَهَرَتِ المُْسَ
؟!  فْياَنىَِّ َّمَا يقَْتلُُ السُّ َّهُ إنِ ، مَا أنَاَ لهَِؤُلاَءِ بإِِمَامٍ؛ أمََا يعَْلَمُونَ أنَ ، أفٍُّ ترََى؟ قاَلَ: فضََرَبَ باِلكُْتبُِ الأْرَْضَ؛ ثمَُّ قاَلَ: «أفٍُّ

رْتُ  أمَر كذا و كذا؛ أىَ نويتهُ و عَقَدْتُ عليه. لسان العرب)  (قدََّ
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4ـ ادعاى تعداد بى شمار هواداران امام
مؤلف در ادامه روند قبل مى نويسد: «عراق مالامال از هواداران او [امام صادق] بود. يك 

شيعه با حرارت به او خبر مى داد كه نيمى از جهان هوادار او هستند.»
ــهر آشوب362:3 است. روايت  ــتند اين بخش، دو حديث از كافى242:2 و مناقب ابن ش مس

مناقب، در شماره 17/4 بررسى شد.
1ـ 4ـ روايت كافى242:2 در استناد به تعداد هواداران امام

21/5ـ در اين روايت1، سدير صيرفى به امام صادق عرض مى كند كه «امكان خوددارى 
ــخن خود را كثرت ياران و شيعيان حضرت و  ــت»؛ و دليل س ــما فراهم نيس از قيام براى ش
تعداد آنان را صد يا دويست هزار يا نصف دنيا (كنايه از كثرت) برمى شمارد. سدير سپس به 
حضرت عرض مى كند كه اگر اميرالمؤمنين اين تعداد يار داشتند قبائل تيم و عدى، در 

غصب خلافت حضرت طمع نمى كردند.
در نهايت امام به 17 گوسفند اشاره نموده، مى فرمايند كه اگر به تعداد اين ها يارانى داشتم 

نمى توانستم كنار بنشينم.
در رابطه با بحث ما، دو نكته مهم در اين حديث وجود دارد: 

1ـ به روشنى، دليل اين نظر سدير كه ياران امام را بالغ بر صد يا دويست هزار مى داند، 
ــر اين  صورت چنين  ــت؛ در غي ــياه جامگان و درگرفتن حركات ضد اموى اس ــركات س تح
ــأله؛ با نكته پيش گفته سازگارى دارد. گفتيم چنين  تخمين زدنى كاملاً بى معنا بود. اين مس
ــيعيان مبنى بر «تعلق  ــى از اعتقاد ش اظهارنظرهايى راجع به قيام امامى از اهل بيت، ناش
حق الهى حكومت به ائمه معصومين» بوده است؛ كه در نتيجه وقتى زمينه هاى اجتماعى 
براى تغيير حكومت فراهم مى شد، اميدوارى به حاكميت يافتن امام در ميان آنان نضج 

مى گرفت. 

، قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى أبَىِ عَبْدِااللهِ، فقَُلْتُ لهَُ: وَ االلهِ وَ االلهِ مَا يسََعُكَ  يْرَفىِِّ 1.  كلينى، كافى، 2/ 242:... عَنْ سَدِيرٍ الصَّ
القُْعُودُ! فقََالَ: «وَ لمَِ ياَ سَدِيرُ»؟ قلُْتُ: لكَِثْرَةِ مَوَاليِكَ وَ شِيعَتكَِ وَ أنَصَْارِكَ، وَ االلهِ لوَْ كَانَ لأِمَِيرِ المُْؤْمِنيِنَ مَا لكََ 
. فقََالَ: «ياَ سَدِيرُ وَ كَمْ عَسَى أنَْ يكَُونوُا»؟ قلُْتُ: مِائةََ  يعَةِ وَ الأْنَصَْارِ وَ المَْوَالىِ مَا طَمِعَ فيِهِ تيَْمٌ وَ لاَ عَدِىٌّ مِنَ الشِّ
نيْاَ. قاَلَ: فسََكَتَ عَنِّى،  ألَفٍْ. قاَلَ: «مِائةََ ألَفٍْ»؟ قلُْتُ: نعََمْ، وَ مِائتَىَْ ألَفٍْ. قاَلَ: «مِائتَىَْ ألَفٍْ»؟ قلُْتُ: نعََمْ، وَ نصِْفَ الدُّ
ثمَُّ ... فقََالَ: «وَااللهِ ياَ سَدِيرُ، لوَْ كَانَ لىِ شِيعَةٌ بعَِدَدِ هَذِهِ الجِْدَاءِ مَا وَسِعَنىِ القُْعُودُ». ...فعََدَدْتهَُا فإَِذَا هِىَ سَبْعَةَ عَشَر.
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ــير برگرفتن براى كسب قدرت و راندن  ــدير، دلالت بر اين ندارد كه او، «شمش اين كلام س
ــت؛  ــته اس غاصبين»، «در هر وقت مقتضى» را جزئى از «مبانى اعتقاد به امامت» مى دانس
زيرا فرض وجود صد يا دويست هزار يار، با «هر وقت مقتضى» تفاوت دارد، و شرائط كاملاً 
ويژه اى است، مضاف بر اينكه پيشنهاداتى از طرف سران قيام ضداموى، در جهت همكارى 

و قيادت امام، به ايشان ارائه مى شد.
ــا غصب خلافت  ــود از دوران صدور حديث؛ ب ــان تلقى خ ــه راوى؛ مي ــه اى ك 2ـ مقايس
ــتگاه نظرى ديدگاه او را مشخص تر و ثابت مى كند،  اميرالمؤمنين انجام مى دهد، خاس

مطلب همان است كه ما گفتيم. 
ــت كه اگر اميرالمؤمنين، اين تعداد يار داشتند، غاصبين در خلافت  ــدير اين اس تعبير س
ــدن «حق الهى  ــه او در اين كلام، در وهله اول بر حفظ ش ــرت طمع نمى كردند. تكي حض
اميرالمؤمنين» است، نه جنگيدن آن حضرت با غاصبين. محور اين سخن قبل از هر چيز 
«حق الهى امام در خلافت است» و نه «وظيفه امام بر كسب خلافت با شمشير» و داشتن 

يار را به عنوان زمينه سازِ تحقق خلافت الهى مطرح مى داند. 
ضمن آن كه گزارش هاى تاريخى، نشان نمى  دهد كه شيعيان اميرالمؤمنين در طول 25 
سال دورى ايشان از خلافت، اعتقاد به امامت حضرت را دائرمدار اقدامات ايشان در تصاحب 
قدرت مى دانسته اند و خوددارى امام از چنين امرى، سؤالى برايشان پيش مى آورده است. 

شيعيان بعدى نيز چنين ابهامى نداشته اند.
ــوى سدير، اصلاً ناظر  ــان مى دهد طرح موضوع از س همچنين متن روايت مورد بحث، نش
به مسأله مهدويت نيست؛ زيرا موضوع مهدويت و قائميت، دربارة اميرالمؤمنين ـ كه از 

سوى راوى مورد قياس قرار گرفته ـ منتفى بوده است.

5 ـ ادعاى انتظار كوفيان براى دستور امام 
ــپس مى خوانيم: «مردم كوفه تنها منتظر دستور او [حضرت صادق] بودند تا  در كتاب س

شهر را از دست اردوى اموى مستقر در آنجا بگيرند و آنان را اخراج كنند.»
ــده است. نخستين مطلب، تكرار روايتى است كه در  در پاورقى اين عبارت، دو منبع ارائه ش

شماره 19/4بررسى شد (كافى331:8) و البته ربطى هم به مردم كوفه ندارد.!! 
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1ـ 5 ـ روايت رجال كشى
 22/5ـ اين حديث، از رجال كشّى(353ـ354)1 كه وصول نامه اى به محضر امام صادق
را گزارش مى كند. نويسندگان نامه به اطلاع حضرت مى رسانند كه كوفه «در آشوب» است 

و اگر امام دستور دهند، آنان شهر را در اختيار خواهند گرفت.
ــابه همان است كه در روايت 19/4، نسبت به نامه اى مشابه انجام شد.  واكنش حضرت مش

ايشان نامه را پرت كرده و فرمودند: «من امام اينان نيستم.»
آنچه در متن روايت، در مورد وضعيت كوفه بيان شده است، با آنچه كه مؤلف ذكر كرده و 
«مردم كوفه را منتظر دستور امام» دانسته بسيار فرق دارد. نحوة توصيف ايشان، گمان 
ــى امام و امامت در ديدگاه  ــبت به فرماندهى حضرت، و جايگاه سياس آمادگى مردم نس

مردم را بسيار تشديد مى كند، كه البته واقعيت ندارد. 
خاستگاه نظرى نويسندگان نامه نيز همان است ـ يا لااقل مى تواند باشد ـ كه در موارد قبل 

بيان شد، و نه منطبق بر تئورى كتاب مكتب در فرايند تكامل.

6 ـ ادعاى امام، اولويت نخست رهبرى معنوى قيام از نظر عباسيان
ــاس روايات  ــت گرفتند براس ــرانجام قدرت را به دس ــيان كه س در ادامه آمده: «حتّى عبّاس
تاريخى در آغاز به او [حضرت صادق] به مثابه اولويت نخست براى رهبرى معنوى قيام 

مى انديشيدند.» 
ــيم پررنگى از نقش سياسى صادقين انجام داد. ادعاى اميد بسيارى از  كتاب تا اينجا، ترس
مردم به اين كه آنان رهبرى نهضت ضد اموى را به دست گيرند، به طورى كه خوددارى آنان 
موجب «حيرت» شيعيان شده باشد؛ و تعبيراتى از اين دست، كه ميزان انطباق آن ها با مدارك 
 را سنجيديم. همچنين تأكيد بر جمله مبالغه آميز يك راوى كه «نيمى از جهان هوادار امام
هستند.»، گنجاندن مطلبى در ترجمه كه در متن روايت وجود ندارد؛ بدين مضمون كه «مردم 

كوفه تنها منتظر دستور امام بودند تا شهر را از دست بنى اميه درآورند.»

1.  كشّى، رجال الكشّى، 353... قال : كنت عند أبى عبداالله، فأتاه كتاب عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم و 
كتاب الفيض بن المختار و سليمان بن خالد، يخبرونه  أن الكوفة شاغرة برجلها و أنه إن أمرهم أن يأخذوها، 

أخذوها، فلما قرأ كتابهم رمى به، ثم قال: «ما أنا لهؤلاء بإمام، أ ما علموا أن صاحبهم السفيانى »؟
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آخرين جزء اين مجموعه، اين ادعاست كه حتى عباسيان در آغاز، امام صادق را « اولويت 
نخست رهبرى معنوى قيام» مى دانستند.

مدارك ارائه شده براى اين عبارت، مناقب ابن شهرآشوب 3: 355و356 / ملل و نحل 179:1 
و كافى 8: 274 است.

1ـ 6ـ روايت مناقب ابن شهرآشوب 3: 355و356
23/6ـ روايت مناقب1، تفاوت عمده اى با گزارش ارائه شده در كتاب دارد، و در آن آمده است 
ــلم خراسانى، پس از مرگ ابراهيم امام (برادر سفاح و رهبر حزب  عباسى در قيام  كه ابومس
ــن و محمد بن على بن الحسين نامه  بر عليه بنى اميه)، به امام صادق، عبداالله بن الحس

نوشت و يكايك آنان را به خلافت دعوت كرد. پاسخ امام، آتش زدن نامه بود.
در مقام بررسى بايد گفت: آنچه روايت فوق گزارش مى كند؛ اصلاً مربوط به ديدگاه عباسيان 
ـ و همچنين مربوط به اوائل كار آنان ـ نبوده، بلكه اقدامى است كه ابومسلم پس از مرگ 
ابراهيم امام (برادر بزرگ سفاح و گزينه اصلى خلافت) انجام داد؛ چرا كه نسبت به موقعيت 
خود و اين كه توسط عباسيان از سر راه برداشته شود (يعنى همان اتفاقى كه در نهايت افتاد) 

نگران شده بود.
ــتاده و آنان را نيز به همكارى  ــز به موازات امام، براى دو نفر ديگر نامه فرس ــى او ني حت

خوانده است....
اين مدرك مؤيد ادعاى كتاب نيست.

1.  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، 229/4: ... لما بلغ أبا مسلم موت إبراهيم الإمام وجه بكتبه إلى الحجاز إلى 
جعفر بن محمد و عبد االله بن الحسن و محمد بن على بن الحسين، يدعو كلّ واحد منهم إلى الخلافه. فبدأ بجعفر 
فلما قرأ الكتاب أحرقه و قال: «هذا الجواب». فأتى عبد االله بن الحسن، فلمّا قرأ الكتاب، قال: أنا شيخ، و لكن 
ابنى محمداً مهدى هذه الأمه، فركب. و أتى جعفراً، فخرج إليه و وضع يده على عنق حماره و قال: «يا أبا محمد، 
ما جاء بك فى هذه الساعة»، فأخبره. فقال: «لا تفعلوا؛ فإن الأمر لم يأت بعد». فغضب عبد االله بن الحسن، و 
قال: لقد علمت خلاف ما تقول، و لكنه يحملك على ذلك الحسد لابنى. فقال: «لا واالله، ما ذلك يحملنى و لكن 

هذا و إخوته و أبناءه دونك»، و ضرب بيده على ظهر أبى العباس السفاح ثم نهض ...
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2ـ 6ـ روايت مناقب و ملل و نحل 179:1
24/6و25 ـ دو روايت مناقب ابن شهر آشوب1 و ملل و نحل2 نيز گزارش مشابهى از پيشنهاد 

ابومسلم به امام صادق و غيرمنطبق بر ادعاى مؤلف است. 
ــيان به «اولويت  ــلم از امام؛ به منزله اعتقاد عباس بايد گفت كه قلمداد كردن دعوت ابومس
نخست بودن حضرت براى رهبرى معنوى قيام»، بى توجهى به مسلمات تاريخى و دسيسه هاى 
عباسيان براى رسيدن به قدرت و پيچ و تاب هاى اين فراز از تاريخ است. اساساً بايد پرسيد كه 
مؤلف محترم، به چه دليل يا قرينه اى، عباسيان را در پى قيامى معنوى مى دانند؛ تا خواسته باشند 

رهبرىِ معنوى آن بر عهده امام يا هر شخص ديگر بنهند؟!
اين نمونه ديگرِ استنتاج غلط از منابع ارائه شده و مصادره به مطلوب نمودن نقليات تاريخى است. 

7ـ ادعاى اعتراض ياران امام به سكوت و عدم قيام امام
در ادامه باز هم بر حرارت مطلب افزوده شده: «[در اثر] امتناع امام از دخالت و بهره بردارى 
از موقعيت، ...عده اى از هواداران وى بى مجامله مى گفتند كه در آن وضعيت، سكوت و عدم 

قيام براى او حرام است.» 
26/7ـ  مستند اين نقل، روايتى از كافى242/2 است كه قبلاً در شماره 21/5 بررسى كرديم. 
ــدير صيرفى به امام صادق عرض مى كند: «واالله ما يسعك القعود»  در اين روايت، س

ودليل سخن خود را كثرت ياران و شيعيان حضرت مى شمارد.

1.   ... أن أبا مسلم الخلال وزير آل محمد، عرض الخلافة على الصادق، قبل وصول الجند إليه، فأبى و أخبره 
أن إبراهيم الإمام لا يصل من الشام إلى العراق، و هذا الأمر لأخويه الأصغر، ثم الأكبر، و يبقى فى أولاد الأكبر 
ــبعين ألف مقاتل وصل إلينا  ــلم بقى بلا مقصود. فلما أقبلت الرايات كتب أيضا بقوله و أخبره أن س و أن أبا مس
ــافهتك». فكان الأمر كما ذكر؛ فبقى إبراهيم الإمام فى حبس مروان  فننتظر أمرك. فقال: «إن الجواب كما ش
ــم السفاح و قرأت فى بعض التواريخ لما أتى كتاب أبى مسلم الخلال إلى الصادق بالليل، قرأه  وخطب باس
ثم وضعه على المصباح فحرقه، فقال له الرسول و ظن أن حرقه له تغطيه و ستر و صيانة للأمر، هل من جواب؟ 

قال: «الجواب ما قد رأيت». 
2.  شهرستانى، الملل و النحل،154/1: ... فبعث [ابو مسلم] إلى الصادق جعفر بن محمد ـ رضى االله عنهما: إنى قد 
أظهرت الكلمه ودعوت الناس عن موالاة بنى أميه إلى موالاة أهل البيت؛ فإن رغبت فيه فلا مزيد عليك. فكتب 
إليه الصادق ـ رضى االله عنه: «ما أنت من رجالى، ولا الزمان زمانى». فحاد أبو مسلم إلى أبى العباس عبداالله بن 

محمد السفاح وقلده أمر الخلافه.

ى 
شيع

ت 
مام

ور ا
 تط

ضية
 فر
 بر
دى

نق



222
13

91
ان 

ست
 زم

م ـ 
شت

ه ه
مار

 ش
هى ـ

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

ــما حرام است» گرفته، كه  ــعك» را در عبارت فوق، به معناى «بر ش مؤلف كتاب، «ما يس
ترجمه صحيحى نيست. در كتاب العين آمده: «لايسعك، أى: لست منه فى سعة» يعنى: 

«امكان آن (به راحتى) برايت فراهم نيست.» يا «راه اين كار برايت باز نيست.»
تفاوت فاحش ترجمه و اصل عبارت قابل توجه است.

ــت و معلوم شد كه اساساً نظريه مؤلف را تأييد نمى كند. ضمناً  توضيح متن روايت نيز گذش
ــخن يك نفر است كه ـ صرف نظر از مناقشه در اصل برداشت  كه اين روايت، تنها نقل س
ــده ـ مؤلف آن را به «عده اى از هواداران» نسبت داده است. اين يك نفر نيز، پس  انجام ش
از رد نظريه اش از سوى امام، هيچ علامتى از «حيرت» و «شوك»، يا حتى «تعجب»، 

از خود بروز نداده است.

8 ـ  ادعاى اظهار يأس ونااميدى ياران
ــه متن كتاب مى خوانيم: «ديگران فقط اظهار يأس و نااميدى مى كردند كه با وجود  در ادام
ــب، روزگار رهايى و دوران طلايى موعود شيعيان همچنان دور به نظر  چنين موقعيت مناس

مى رسد.» 
ــيخ  ــت ش ــى: 198،294،288و330؛ غيب ــت نعمان ــى1: 368؛ غيب ــه كاف ــى ب در پاورق

طوسى262،263و265 اشاره شده است.
1ـ 8 ـ روايت كافى1: 368

27/8ـ در اين صفحه از كافى، تنها سؤال اصحاب درباره زمان فرج و ظهور قائم و پاسخ 
ــتعَْجِلُون» آمده است كه نهى از تعيين  ائمه به مضمون «كَذَبَ الوَْقَّاتوُنَ وَ هَلَكَ المُْسْ
وقت و عجله ورزيدن براى فرج موعود است و اشاره اى هم به «فرجى» است كه خداوند در 
ــپس در اثر عملكرد مسلمانان به تأخير افتاد و ما در  ــال 70 هجرى مقدر فرموده بود و س س

مقاله قبل، از آن به «فرج نسبى» تعبير كرديم.
 بايد گفت كه هيچ يك از اين مطالب، ربطى به مسأله مطرح در متن كتاب ندارد. 

2ـ 8 ـ روايت غيبت نعمانى: 198 
28/8 ـ اين روايت غيبت نعمانى نيز داراى همين مضامين سه گانه است. جالب آنكه در اين 
ــى از حالات شيعيان، اعم از «يأس و نااميدى» يا هر حالت ديگرى  صفحات، اصلاً گزارش
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نيست. تنها در اولين روايت از كتاب غيبت، راوى چنين پرسيده است: «جعلنى االله فداك، 
متى هذا الأمر الذى تنتظرونه فقد طال علينا؛ فدايت شوم امرى كه در انتظار آن هستيد، 
كى خواهد بود؟ همانا انتظار ما به طول انجاميده است». آيا مؤلف از اين تعبير، برداشت كرده 

كه «ديگران فقط اظهار يأس و نااميدى مى كردند»؟! 
3ـ 8 ـ روايت غيبت نعمانى: 294،288 و 330

ــات صفحه 288 و 294 غيبت نعمانى هم؛ تنها برخى از موضوعات فوق الذكر  29/8ـ رواي
را دربردارد.

30/8ـ روايات صفحه 330 از غيبت نعمانى، مربوط به باب «ما جاء فى أن من عرف إمامه 
لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر؛ آنچه در اين موضوع آمده كه هر كس امامش را بشناسد، 
جلو يا عقب افتادن اين امر (ظهور قائم ) به او ضررى نمى زند.» و مضمون آن ها مطابق 

همين عنوان است1 كه ابداً هيچ ربطى به بحث مؤلف ندارد.
4ـ 8 ـ روايت غيبت شيخ طوسى262،263و265

ــتين روايت مورد استناد از غيبت شيخ (صفحه262)2، راوى مى پرسد كه آيا  31/8ـ در نخس
ــت؟ امام پاسخ منفى مى دهند، و يكى از علائم نزديك شدن ظهور  زمان فرج معلوم اس

1.  نعمانى، الغيبة، 330: ح3: ... عن أبى بصير، قال: قلت لأبى عبداالله: جعلت فداك، متى الفرج؟ فقال: «يا أبا 
بصير، وأنت ممن يريد الدنيا من عرف هذا الأمر، فقد فرج عنه بانتظاره». 

      ح4: قال: سأل أبو بصير أبا عبداالله: و أنا أسمع. فقال: ترانى أدرك القائم؟ فقال: «يا أبا بصير ألست تعرف 
إمامك»؟ فقال: إى و االله، و أنت هو. وتناول يده. فقال: «واالله ما تبالى يا أبا بصير ألا تكون محتبيا بسيفك فى 

 .«ظل رواق القائم
      ح5: عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر، يقول: «من مات و ليس له إمام، فميتته ميتةً جاهليه، و 
من مات و هو عارف لإمامه لم يضرّه تقدم هذا الأمر أو تأخر، و من مات و هو عارف لإمامه كان كمن هو قائم 

مع القائم فى فسطاطه».  
2.  طوسى، الغيبة، 427: قال: إن لبنى فلان ملكاً مؤجلاً حتىّ إذا أمنوا واطمأنوا و ظنوا أن ملكهم لا يزول صيح فيهم 
صيحة فلم يبق لهم راع يجمعهم و لا واع يسمعهم و ذلك قول االله عزّوجلّ حَتَّي إِذا أَخَذَتِ الأَْرْضُ زُخْرُفَها 
يَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أتاها أمْرُنا ليَْلاً أَوْ نهَاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لمَْ تَغْنَ باِلأَْمْسِ كَذلكَِ  وَ ازَّ
رُونَ. قلت: جعلت فداك، هل لذلك وقت؟ قال: «لا؛ لأن علم االله غلب علم الموقتين.  لُ الأياتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ نفَُصِّ
إن االله تعالى وعد موسى ثلاثين ليلة وأتمّها بعشرلم يعلمها موسى ولم يعلمها بنوإسرائيل، فلما جاوز الوقت قالوا 
غرنا موسى فعبدوا العجل، ولكن إذا كثرت الحاجه والفاقه فى الناس و أنكر بعضهم بعضا فعند ذلك توقعوا أمر 

االله صباحا و مساء».
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را بيان مى فرمايند.
ــخن مى گويند كه چند نوبت به تأخير  ــبى س 32/8ـ در روايت دوم، امام درباره فرج نس

افتاده است.1
33/8ـ در روايت سوم2، از ابوبصير نقل شده كه از امام سؤال مى كند: آيا براى اين امر (فرج 
ــت تا ما به سرآمد كارمان برسيم و راحتى بيابيم؟ حضرت در  آل محمد ) زمان معينى هس

پاسخ فرمودند: «بله، بوده، اما شما مطلب را اعلام كرديد و در نتيجه خداوند، زمان را افزود».
ــخنى از  ــود، در متن اين روايات نيز مانند چند مورد قبل، هيچ س چنان كه ملاحظه مى ش
«يأس و نااميدى» شيعيان، در اثر «امتناع امام از دخالت و بهره بردارى از موقعيت» وجود 

ندارد، بلكه بالاتر اينكه اصلاً ربطى ميان اين روايات، با ادعاى مطرح در كتاب نيست.

9ـ چرخش در مطالب كتاب
ــيعيان، در زمينة وظايف سياسى  در كتاب تا اين جا ادعاهاى ناواردى را دربارة نوع نگرش ش
ــتگى شديد در  ــد. رويكرد مباحث، ارائه نوعى اعتقاد و دلبس مقام امامت و قائميت مطرح ش
ميان شيعيان، نسبت به اقدامات سياسى و ضد حكومتى ائمه بود، به نحوى كه خوددارى 
ــيعيان را تا سرحد شوكه شدن و تجديد نظر  آن بزرگواران از اقدام در حيطه هاى مذكور، ش

كردن در عقايد پيشين (نسبت به امامت) پيش مى برده است.
در ادامة اين افراط ورزى، در سوى ديگر؛ ادعاهايى تفريطى درباره موضع گيرى هاى سياسى 
ـ  اجتماعى امام صادق مطرح مى شود، به شكلى كه گويا آن حضرت علاوه بر خوددارى 
از هرگونه فعاليت سياسى و مسلحانه و منع شيعيان از اين امور، حتى آنان را از هر نوع تبليغ 

1.  همان، 428: و عنه عن الحســن بن محبوب عن أبى حمزة الثمالى، قال: قلت لأبى جعفر: إن علياً كان 
يقول إلى السبعين بلاء، و كان يقول بعد البلاء رخاء، و قد مضت السبعون، و لم نر رخاء. فقال أبوجعفر: «يا 
ــين اشتد غضب االله على أهل الأرض  ــبعين، فلمّا قتل الحس ثابت، إن االله تعالى كان وقت هذا الأمر فى الس
فأخرّه إلى أربعين ومائة سنة، فحدثناكم فأذعتم الحديث و كشفتم قناع السر، فأخّره االله و لم يجعل له بعد ذلك 
 .قال أبو حمزه: و قلت ذلك لأبى عبد االله .«ِــاءُ وَيثُْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِْتاب عندنا وقتاً، و يَمْحُوا االلهُ ما يَش

فقال: «قد كان ذاك». 
... عن عثمان النواء، قال: سمعت أبا عبد االله يقول: «كان هذا الأمر فىّ، فأخره االله و يفعل بعد فى ذريتّى ما يشاء». 
2.  همان، 431: عن أبى بصير، قال: قلت له: ألهذا الأمر أمد نريح أبداننا و ننتهى إليه؟ قال: «بلى، و لكنكّم أذعتم 

فزاد االله فيه».  
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و دعوت افراد به تشيّع نيز بازداشته بودند و .... .
 اين تحليل تفريط گرايانه در كنار افراط پيشين، تضاد شديدى را شكل مى دهد كه خواننده 

را به سوى نتيجه اى ناصواب سوق خواهد داد.
 در ادامه به بررسى تفصيلى اين موضوع مى پردازيم.

10ـ چند ادعاى تأمل برانگيز
مؤلف در ادامه بحث، چند مطلب قابل تأمل را مطرح كرده است. ايشان نوشته: 

امّا امام نه تنها خود مطلقاً از سياست دورى جُست بلكه پيروان خود را نيز به 
شدّت از هر عمل سياسى منع كرد و دستور داد كه شيعيان حق ندارند به هيچ 
يك از گروههاى مسلحّ فعال پيوسته يا تبليغات شيعى كنند يا با استفاده از 
 شرايط و جوّ موجود اجتماع كه شعار آن طلب رضايت از اهل بيت پيامبر

بود درصدد جذب افراد جديد به حلقة پيروان مكتب تشيّع جعفرى باشند.1
مطلب برخى پاورقى ها، به بحث اصلى و مورد نظر ما ربط ندارد، اما در ادامه ادعا شده «امام 
ــيعيان حق ندارند تبليغات شيعى كنند، يا درصدد جذب افراد  ــتور دادند كه ش صادق دس
ــيع جعفرى باشند»؛ گرچه اين مطلب نيز ارتباط اندكى با  جديد به حلقه پيروان مكـتب تش
ــت كه به مقايسه آن با منابع  ــه ادعاى قابل تأملى اس موضوع اصلى بحث دارد، اما فى نفس

ارائه شده خواهيم پرداخت.
ــن  ــارت اول)؛ محاس ــراى عب ــى221:2ـ226 و 369ـ372 (ب ــوق، كاف ــب ف ــراى مطل ب
ــده  ــى200:1و201و203/ كافى165:1ـ 167 (براى عبارت دوم) به عنوان منبع ارائه ش برق
است. ما محتواى روايات چهار بخش فوق را طى چهار شماره مطرح و سپس استناد مؤلف 

به مجموع آن ها را در انتها نقد مى كنيم.
1ـ10ـ مدارك ارائه شده براى ادعاى «منع امام صادق از تبليغات شيعى»

1ـ1ـ10ـ روايات كتاب كافى
 34/9ـ كافى221:2تا226 «باب الكتمان» است و رواياتش تأكيد بر تقيه و كتمان سرّ ائمّه

1. مدرس طباطبائى، مكتب در فرآيند تكامل، ص36.
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ــيعى نكردن. خاصّلآً برخى از اين احاديث درباره ضرورت كتمان مطالبى  دارد، نه تبليغات ش
است، كه اگر گفته شود، مورد انكار قرار مى گيرد.

در حديث پنجم باب، از امام صادق نقل شده: «... مِنِ احْتمَِالِ أمَْرِناَ سَتْرُهُ وَ صِياَنتَهُُ مِنْ 
ثوُهُمْ بمَِا يعَْرِفوُنَ وَ اسْترُُوا عَنْهُمْ مَا ينُْكِرُون ...»؛ «از لوازم پذيرش ولايت  غَيْرِ أهَْلهِِ ... حَدِّ
ما، پوشاندن و حفظ آن، از كسانى است كه اهليت آن را ندارند ... با مردم مطالبى را بگوييد 

كه برايشان قابل پذيرش است و آنچه را انكار مى كنند، بپوشانيد.» 
و در حديث هشتم آمده: «إنَِّ التَّقِيَّةَ مِنْ دِينىِ وَ دِينِ آباَئىِ وَ لاَ دِينَ لمَِنْ لاَ تقَِيَّةَ لهَ».

اين احاديث، هيچ گونه ارتباطى با ادعايى كه به آن ها استناد داده شده، ندارد. 
35/9 ـ اين بخش از كافى 2: 369 تا 372 «باب الاذاعة» (افشاى سِرـ ضد تقيه) مى باشد 
كه همين مضامين را دارد و تأكيد بر تقيه از جبّارانِ صاحب قدرت است. از جمله در روايات 
ــخن از افراد و امت هايى رفته كه دربارة انبياء خود يا برخى مؤمنان،  ــم باب، س پنجم و شش
مطالبى را نقل كردند كه در نهايت به گوش جبّاران رسيد و باعث كشته شدن آن پيامبر يا 

مؤمن گشت و آن افشاگران سِر، در خون آنان شريك محسوب شدند.
اين احاديث نيز كاملاً با ادعاى متن كتاب، بى ارتباط است.

2ـ1ـ10ـ روايات محاسن برقى
ــده از محاسن برقى، باب «الهداية من االله عزوجل» ـ همچنين  36/9 ـ در صفحات ياد ش
ــماره بعد بدان مى پردازيم ـ مطلب دقيق ترى  ــتنادى از جلد اول كافى كه در ش روايات اس
ــديدترى نيز از سوى آقاى مدرسى، در استناد به اين روايات رخ  وجود دارد و البته خطاى ش

داده است.
در روايت سى و چهارم اين باب1، از امام صادق نقل شده كه به راوى فرمودند: 

ــت برداريد و كسى را به عقيده خود  ــما را به مردم چه كار؟ از مردم دس ش

ــعيد قال قال أبوعبداالله  يا ثابت ما لكم و للناس كفوا عن  ــن، 1/ 200: 34. .. عن ثابت أبى س 1.  برقى، محاس
الناس و لا تدعوا أحدا إلى أمركم فو االله لو أن أهل السماوات و أهل الأرضين اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد 
االله ضلالته ما استطاعوا على أن يهدوه و لو أن أهل السماوات و أهل الأرضين اجتمعوا على أن يضلوا عبدا الله 
يريد االله هداه ما استطاعوا أن يضلوه كفوا عن الناس و لا يقل أحدكم أخى و ابن عمى و جارى فإن االله إذا أراد 
بعبد خيرا طيب روحه فلا يسمع معروفا إلا عرفه و لا منكرا إلا أنكره ثم يقذف االله فى قلبه كلمة يجمع بها أمره 
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دعوت نكنيد. به خدا قسم، اگر اهل آسمان ها و زمين براى هدايت بنده اى 
كه خدا ضلالتش را خواسته جمع شوند، نخواهند توانست هدايتش كنند، و 
اگر اهل آسمان ها و زمين براى گمراهى بنده اى كه خدا هدايتش را خواسته 
جمع شوند، نخواهند توانست گمراهش كنند. از مردم دست برداريد و كسى 
از شما نگويد اين برادرم است، يا پسر عمويم است، يا همسايه ام است... .

ــت. مثلاً در روايت شماره  ــده اس در بقيه روايات اين صفحات1 نيز؛ همين مضمون تكرار ش
سى و نه آمده: «شما را به دعوت كردن مردم چه كار؟ هيچ كس وارد اين عقيده نمى شود، 

مگر آن كه خداوند برايش نوشته باشد....»
3ـ1ـ10ـ روايت كتاب كافى165:1ـ167

» است كه در آن نيز سه روايت  وَجَلَّ َّهَا مِنَ االلهِ عَزَّ 37/9ـ كافى165:1ـ167 باب «الهِْدَايةَِ أنَ
ــت) همان روايت  ــون روايات قبلى وجود دارد. اولين مورد (كه روايت اول باب اس ــه مضم ب

شماره 34 از محاسن برقى است كه در شماره قبل، متن آن را آورديم.
در روايت بعدى2  ـ كه روايت سوم باب است ـ از امام صادق نقل شده كه فرمودند: 

1.  همان،1/ 201:ح36: عن كليب بن معاوية الأسدى، قال: قال أبو عبداالله: «ما أنتم و الناس؟ إن االله إذا أراد 
بعبد خيراً نكت فى قلبه نكتة بيضاء فإذا هو يجول لذلك و يطلبه».  

ح 39: عنه عن أبيه عن صفوان و فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد، قال: كان أبى يقول: «ما لكم و لدعاء الناس 
إنه لا يدخل فى هذا الأمر إلا من كتب االله له...».  

      ح40: عن أيوب بن الحر، قال سمعت أبا عبداالله يقول: «إن رجلا أتى أبى، فقال: إنى رجل خصم أخاصم 
من أحب أن يدخل فى هذا الأمر؟ فقال له أبى: لا تخاصم أحدا؛ً فإن االله إذا أراد بعبد خيراً نكت فى قلبه نكتة 

حتى أنه ليبصر به الرجل منكم يشتهى لقاءه»..
      محاسن ج 1ص203: 48: عنه عن يحيى بن إبراهيم بن أبى البلاد عن أبيه عن جده عن رجل من أصحابه يقال 
له عمران إنه خرج فى عمرة زمن الحجاج ـ لعنه االله، فقلت له: هل لقيت أبا جعفر؟ فقال: نعم. فقلت: ما قال 
لك؟ قال: قال لى يا عمران، ما خبر الناس فقلت تركت الحجاج يشتم أباك على المنبر أعنى على بن أبى طالب

. فقال: «أعداء االله يبدهون بسبنا أما إنهم لو استطاعوا أن يكونوا من شيعتنا لكانوا و لكنهم لا يستطيعون؛ إن 
االله أخذ ميثاقنا و ميثاق شيعتنا و نحن و هم أظلة فلو جهد الناس أن يزيدوا فيهم رجلا أو ينقصوا منهم رجلا 

ما قدروا على ذلك».  
ــم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر قال: «لا        ح 49: عنه عن أبيه عن القاس
تخاصموا الناس؛ فإن الناس لو استطاعوا أن يحبونا لأحبونا إن االله أخذ ميثاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبيين فلا 

يزيد فيهم أحدا أبدا و لا ينقص منهم أحدا أبدا». 
الٍ عَنْ عَلىِِّ بنِْ عُقْبةََ عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:  دٍ عَنِ ابنِْ فضََّ ةٌ مِنْ أصَْحَابنِاَ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ 2.  كلينى، كافى، 166/1: ح3: عِدَّ
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ــب را مريض مى كند.  ــارة دينتان جدل نكنيد، كه جدل قل ــا مردم درب ... ب
خداى متعال به پيامبرش فرموده: تو نمى توانى هر كسى را كه دوست 
دارى هدايت كنى، ولى خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى كند و او به 
هدايت يافتگان آگاه تر است .(قصص/56) و فرموده: [و اگر پروردگار تو 
ــانى كه روى زمين هستند، همگى به (اجبار) ايمان  مى خواست، تمام كس
ــان بياورند؟  ــردم را مجبور كنى كه ايم ــد] آيا تو مى خواهى م مى آوردن
ــس/99) مردم را رها كنيد كه آنان [دين خود را] از مردم گرفته اند، در  (يون
ــما از پيامبر خدا گرفته ايد. از پدرم شنيدم كه فرمود:«هرگاه  حالى كه ش
ــدنش، از  ــدن در اين عقيده را مقرّر كند، واقع ش ــداى عزّوجلّ داخل ش خ

رسيدن پرنده به لانه اش سريع تر خواهد بود.»
در بررسى آتى، نشان خواهيم داد كه هيچ يك از اين روايات، بر ادعاى مطرح در كتاب مورد 

نقد، دلالت ندارد.
2ـ10ـ بررسى استنادات «منع تبليغ و جذب افراد به تشيع»

يادآور مى شود كه مؤلف كتاب درصدد يافتن قطعات گمشده از پازل تاريخى تشيع بود و در 
همين راستا، در بخش اخير نيز به عنوان يك قطعه تاريخى، از «منع تبليغ و جذب افراد به 
ــيع، از سوى امام صادق» سخن گفته است. در اين جهت، وى با بيان عبارت « امام  تش
صادق دستور داد كه شيعيان حق ندارند ... با استفاده از شرايط و جوّ موجود اجتماع كه 
ــعار آن طلب رضايت از اهل بيت پيامبر بود درصدد جذب افراد جديد به حلقه پيروان  ش
ــند»، اين اتفاق را يك حادثه تاريخى و مرتبط با دورة خاصى از  ــيع جعفرى باش مكتب تش
زمان امامت امام صادق دانسته كه شعار جلب رضايت آل محمد، از سوى قيام كنندگان 

َّهُ مَا كَانَ اللهِِ فهَُوَ اللهِِ وَمَا كَانَ للِنَّاسِ فلاََيصَْعَدُ  سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِااللهِ يقَُولُ: «اجْعَلُوا أمَْرَكُمْ اللهِِ وَ لاَتجَْعَلُوهُ للِنَّاسِ فإَِن
َّكَ لا تهَْدِى مَنْ  إلِىَ االلهِ وَلاَ تخَُاصِمُوا النَّاسَ لدِِينكُِمْ فإَِنَّ المُْخَاصَمَةَ مَمْرَضَةٌ للِْقَلْبِ، إنَِّ االلهَ تعََالىَ قاَلَ لنِبَيِِّه :ِإنِ
أحَْببَْتَ وَ لكِنَّ االلهَ يهَْدِى مَنْ يشَاءُ؛ وَ قاَلَ: أفَأََنتَْ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ؛ ذَرُوا النَّاسَ فإَِنَّ النَّاسَ 
َّكُمْ أخََذْتمُْ عَنْ رَسُولِ االلهِ؛ إنِِّى سَمِعْتُ أبَىِ يقَُولُ: إنَِّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ إذَِا كَتبََ عَلَى عَبْدٍ  أخََذُوا عَنِ النَّاسِ وَ إنِ

يْرِ إلِىَ وَكْرِهِ».  أنَْ يدَْخُلَ فىِ هَذَا الأْمَْرِ كَانَ أسَْرَعَ إلِيَْهِ مِنَ الطَّ
     ح4:  عَنْ فضَُيْلِ بنِْ يسََارٍ، قاَلَ: قلُْتُ لأِبَىِ عَبْدِااللهِ: ندَْعُو النَّاسَ إلِىَ هَذَاالأْمَْرِ. فقََالَ: «لاَ ياَفضَُيْلُ، إنَِّ االلهَ إذَِا 

أرََادَ بعَِبْدٍ خَيْراً أمََرَ مَلَكاً فأََخَذَ بعُِنقُِهِ فأََدْخَلَهُ فىِ هَذَا الأْمَْرِ طَائعِاً أوَْ كَارِهاً».  
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ضداموى مطرح شده بود.
ــيع نبوده،  ــتناد اصلاً ناظر به فراز خاصى از تاريخ تش در مقام نقد بايد گفت روايات مورد اس
ــت كه همواره در تعاليم اهل بيت آمده است؛ به علاوه، آنچه  بلكه راهبردهايى دائمى اس
مبناى «منع تبليغ و جذب افراد به تشيع» تلقى كرده اند، مبانى فرا زمانىِ مورد تأكيد قرآن 

كريم است.
مطالب مذكور دو محور دارد: 

1ـ تقيه و كتمان عقايد از جباران، دشمنان و مخالفان، و همچنين از كسانى كه اهليت آن 
را ندارند.

«تقيه» دستورالعملى هميشگى از سوى خاندان رسالت به پيروان خود بوده، و در همان 
روايات مورد استناد آقاى مدرسى نيز تصريحاتى بدين «استمرارِ دستور» وجود دارد، از جمله 
ــت. هر  فرموده امام صادق كه پيش تر ذكر كرديم: «تقيه دين من و دين پدران من اس
ــده: «التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِ  كس تقيه ندارد، دين ندارد.»1 و از آن حضرت، در همان كتاب نقل ش
االله»2 و همچنين: «إنَِّ التَّقِيَّةَ جُنَّةُ المُْؤْمِن؛ تقيه سپر مؤمن است..»3 با مراجعه به ابواب تقيه 
در منابع روايى، مستندات فراوانى بر اين ها افزوده مى شود، ضمن آنكه مستند قرآنى تقيه نيز 
ــير و روايات تفصيلاً آمده، آيه 106سورة نحل4 و مربوط به ماجراى عمار  ـ چنانكه در تفاس
ياسر است كه در اثر شكنجة مشركان، سخنانى خلاف اعتقاد خود را به زبان راند و خداى 

متعال عمل او را تأييد فرمود.
ــت؛ از جمله سخن منقول از  ــده اس ــتند تقيه ذكر ش در برخى روايات، اين آيه به عنوان مس
ــت و كسى كه تقيه نمى ورزد؛ ايمان ندارد.» راوى  امام صادق5 : «تقيه حافظ مؤمن اس
مى گويد: «پرسيدم آيا اين مطلب، همان آيه إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ... است؟» حضرت فرمودند: «مگر 

1.  كلينى، كافى322/2 ح8 .
2.  كلينى، همان، 217/2: باب التقية، حديث3.

3.  همان،220، حديث14.
  .4مَنْ كَفَرَ باِاللهِ مِنْ بعَْدِ إيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإْيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ باِلكُْفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ 

.ٌمِنَ االلهِ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظيم
5.  حر عاملى، وسائل الشيعة، 227/16: «عَنْ أبَىِ عَبْد االلهِ، قاَلَ: «إنَِّ التَّقِيَّةَ ترُْسُ المُْؤْمِنِ وَ لاَ إيِمَانَ لمَِنْ لاَ تقَِيَّةَ 
لهَُ فقَُلْتُ لهَُ جُعِلْتُ فدَِاكَ قوَْلُ االلهِ تبَاَرَكَ وَ تعََالىَ إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَ قلَْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإْيِمانِ قاَلَ وَ هَلِ التَّقِيَّةُ إلاَِّ هَذَا». 
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تقيه غير از اين است؟»
همچنين ضرورت كتمان حقايق دينى از نااهلان، دستورى هميشگى بوده و هست. محدثان 
ــيعه در كتب خود، ابواب مستقلى در اين موضوع گشوده اند. به عنوان مثال باب «وجوب  ش

كتمان دين از غير اهل آن، با تقيه» در وسائل الشيعه و مستدرك آن1. 
ــده، از مستدرك وسائل، از رسول اكرم و اميرالمؤمنين و  در دو حديث اول باب يادش
ــجاد كلامى با مضمون مشترك و بدين معنا نقل شده: «با  ــم، از امام س در حديث شش
ــخن بگوييد و از گفتن آنچه انكار مى كنند (يا تحمل قبولش را  مردم از آنچه مى پذيرند س
ندارند) خوددارى ورزيد.» دليل اين امر نيز جلوگيرى از تكذيب خدا و رسول از سوى مردم 

ذكر گرديده است. 
بنابراين، نسبت دادن اين دستورات به برهة تاريخى خاص و باركردن تحليل تاريخى بر آنها 

از اساس غلط است.
ــتخراج  ــيع» از روايات اس محور دومى كه به عنوان مبناى «منع تبليغ و جذب افراد به تش

كرده اند، عبارت است از: 
ــت خدا است و هيچ كس به عقيده حقه درنمى آيد، مگر   2ـ اينكه هدايت و ضلالت در دس

خداوند برايش نوشته باشد.
اين درحالى است كه مطلب فوق، يكى از مبانى مورد تأكيد قرآن كريم و  ـ مانند مورد قبل 

ـ قاعده اى هميشگى است، نه مربوط به دوره اى خاص از تاريخ تشيع.
قابل توجه اينكه در يكى از روايات مورد استناد در كتاب ـ كه در شماره 35/8 بازگو كرديم 
ـ امام صادق به دو آيه قرآن كريم استناد فرموده اند، از جمله: [اى پيامبر!] تو نمى توانى 
هر كسى را كه دوست دارى هدايت كنى ولى خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى كند و 

او به هدايت يافتگان آگاه تر است .(قصص/56)
مضمون ساير روايات نيز بر همين منوال است، مثلاً در روايتى كه ترجمه اش را ـ طى شماره 
37/9ـ آورديم، امام ابتدا مخاطبان خود را از دعوت مردم به تشيع بازمى دارند، آن گاه در 
مقام بيان علت مى فرمايند: به خدا قسم اگر اهل آسمان ها و زمين براى هدايت بنده اى كه 

1.  همان، 235/16؛ نورى، مستدرك الوسائل، 12/ 274.
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ــته جمع شوند، نخواهند توانست هدايتش كنند، و اگر اهل آسمان ها  خدا ضلالتش را خواس
ــت  ــوند، نخواهند توانس ــته جمع ش و زمين براى گمراهى بنده اى كه خدا هدايتش را خواس
ــتناد امام در روايت قبل و  ــابه مضمون آيه مورد اس گمراهش كنند؛ اين مطلب نيز مش

ده ها آيه ديگر قرآن كريم است.
ــت، تحليل كتاب مكتب در فرايند تكامل از روايات مذكور،  با توجه به توضيحاتى كه گذش

سه اشكال عمده دارد:
ــتنتاج صورت گرفته، تابع حوادث و مربوط به برهه  ــتورات مورد استناد، برخلاف اس 1ـ دس

خاص تاريخى نيست و لذا احكام تاريخى استخراج شده از آن ها نيز معتبر نخواهد بود.
2ـ اين دستورات قرآنى است و نه صرفاً روايى.

3ـ نكته مهمى كه بايد بر مطالب قبلى افزود؛ اينكه استنتاجِ ناصحيح انجام گرفته از روايات 
ــت؛ يعنى اگر از اينكه  ــتلزم تعطيلى دائمى تبليغ دينى اس مذكور، منجر به جبرگرايى و مس
ــت، نتيجه گرفته شود كه «نبايد با تبليغات، درصدد  ــت خداوند اس هدايت و ضلالت به دس
ــى را به دين و مذهبى  ــيع جعفرى بود»، پس هرگز نبايد كس جذب افراد جديد به مكتب تش

دعوت كرد، زيراـ به حكم قرآن كريم ـ هدايت و ضلالت هميشه به دست خداوند است.
ــت، پس مقدمه آن ـ يعنى استنتاج آقاى مدرسى از روايات ـ  اين نتيجه اى بديهى البطلان اس

باطل است.
جا دارد1 يادآورى كنيم كه آيات قرآنى با مضمون اين كه هدايت در دست خدا است، بسيار 

زيادند. به عنوان نمونه:
 2مَنْ يَشَأِ االلهُ يضُْلِلْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلي  صِراطٍ مُسْتَقِيم ـ

3  َمَنْ يضُْلِلِ االلهُ فَلا هادِىَ له ـ

ــتنتاجات آقاى مدرسى وارد شد، آن استنتاجات ابطال  ــود كه تا اينجا با ايرادات نقضى كه بر اس 1.  يادآور مى ش
گرديد. از اينجا به بعد، توضيحات حلى است و لذا، صرف نظر از اين توضيحات و يا حتى با فرض قابل مناقشه 

بودن آن، نقض ها وارد و بطلان برداشت هاى آقاى مدرسى به قوت خود باقى خواهد بود.
2.  انعام/39.

3.  اعراف/186.
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1
فَيُضِلُّ االلهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِى مَنْ يَشاء ـ

2
وَمَنْ يَهْدِ االلهُ فَهُوَ المُْهْتَدِ وَمَنْ يضُْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لهَُمْ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِه ـ

ـ وَأنََّ االلهَ لا يَهْدِى القَْوْمَ الكْافِرِينَ أوُلئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ االلهُ عَلى  قُلُوبهِِمْ 
3
َوَ سَمْعِهِمْ وَ أبَْصارِهِمْ وَ أوُلئِكَ هُمُ الغْافِلُون

4
 ٍوَ االلهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلي  صِراطٍ مُسْتَقِيم ـ

5
 فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أضََلَّ االلهُ  وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِرِينـ

6 
ذلكَِ هُدَى االلهَ يَهْدِى بهِِ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يضُْلِلِ االلهُ فَما لهَُ مِنْ هاد ـ

7
فَإِنَّ االلهَ يضُِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِى مَنْ يَشاء ـ

اما معناى صحيح اين آيات ـ در قبال معناى غلطى كه از استنتاج ياد شده لازم مى آمد ـ چيست؟ 
از آنجا كه پاسخ تفصيلى به اين سؤال به طول خواهد انجاميد، تنها به يك جهت كه با بحث 

ما مرتبط تر است مى پردازيم:
آخرين آيه اى كه ذكر كرديم(فاطر/8) چنين فرمود:خداوند هر كه را بخواهد گمراه مى سازد 
ــدّت  ــت: پس جانت به خاطر ش و هر كه را بخواهد هدايت مى كند؛ ادامة آيه چنين اس

. تأسف بر آنان از دست نرود، خداوند به آنچه انجام مى دهند داناست
بخش آخر آيه، در مقام تسلى خاطر دادن به رسول خدا است، تا از شدت تأسف بر ايمان 
ــن درمى يابيم كه آن مقدمه نيز در  ــركين، جان خود را به خطر نياندازد. بنابراي نياوردن مش
جهت تمهيد همين امر است، يعنى به پيامبر اكرم يادآور مى شود كه سررشته امر هدايت 
ــت خداى متعال است، و چون چيزى از شمول اراده  و ضلالت، مانند همه امور عالم در دس
ــول خدا و تأسف خوردن تا حد به  ــت، پس جايى براى نگرانى رس قاهره الهى خارج نيس

خطر افتادن جان نيست.

1.  ابراهيم/ 4.
2.  اسراء/ 97.

3.  نحل/ 107و108.
4.  بقره / 213 .
5.  روم / 29.  

6.  زمر/ 23.
7.  فاطر/ 8.
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ــابه همين معنا را دارد، تأييد  ــه گفتيم با مضمون آيات متعددى از قرآن كريم كه مش آن چ
مى شود، از جمله: 

ــا (و قاطع) ازآنِ  ــاءَ لهََداكُمْ أجَْمَعين 1 َبگو: «دليل رس ةُ البْالغَِةُ فَلَوْ ش قُلْ فَلِلَّهِ الحُْجَّ
خداست، و اگر او بخواهد، همه شما را (به اجبار) هدايت مى كند؛ يعنى خداوند دلايلى دارد 
و «توسط عقل يا انبياء» ارائه مى كند تا حدى كه براى هيچ كس بهانه اى باقى نمى گذارد، 
اما معنايش اين نيست كه اگر كسى پس از اتمام حجت الهى، از پذيرفتن سرباز زد، از حيطة 

قاهريت و سلطه او خارج است، بلكه اگر او بخواهد، همه را به اجبار هدايت مى كند.
ــت با آياتى از قبيل وَ قُلِ الحَْقُّ مِنْ  ــازگار اس با اين توضيح، مضمون آيات فوق كاملاً س
رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُر... 2 بگو: اين حقّ است از سوى پروردگارتان، 

.پس هر كه مى خواهد ايمان بياورد و هر كه مى خواهد كافر گردد
اگر به رواياتى با مضمون اين كه «هدايت و ضلالت دست خدا است.» و مورد استناد مؤلف 
كتاب قرار گرفت، بازگشتى كنيم، روشن خواهد بود كه سياق آنان مشابه همان است كه در 

آيات ياد شده گذشت. 
بنابراين همچنان كه خداى متعال به رسول خود تسلى مى دهد كه به خاطر ايمان نياوردن 
كثيرى از مشركان تأسف نخورد، ائمه نيز با همان لحن؛ به شيعيان خود كه از سويى با 
بى اقبالى مردم به مذهب حق مواجه بودند، و از سويى در شرايط فشار و تقيه نمى توانستند 
اطرافيان خود را به راحتى به تشيّع دعوت كنند و از اين بابت تأسف و خون دل مى خوردند، 
ــلى مى دهند و آنان را از حرص بر ايمان اطرافيان بازمى دارند. در عين حال اين سخنان  تس
به معناى «منع تبليغ و جذب افراد به تشيع» نيست، همان گونه كه آيات ياد شده، به معناى 

«منع رسول خدا از تبليغ اسلام» نبود.

11ـ ادعاى عدم تمايل امام به امام خواندن خويش
مؤلف كتاب در ادامه، ادعاى عجيب ديگرى را مطرح كرده است: 

1.  انعام/ 149.
2.  كهف/ 29.
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ــد خود را امام  ــرت صادق مايل نبودن ــان مى دهد حض رواياتى كه نش
ــايد در همين روند  ــت ـ ش ــأله جاى تواضع نيس بخوانند ـ با آنكه اين مس
ــيع» كه در فراز قبلى مطرح شد] بوده است.  [يعنى روند «منع از تبليغ تش
ــت و در  ــيعان خود صريحاً مى فرمود كه او قائم آل محمد نيس وى به ش
روزگار زندگى و امامت او تغييرى در وضع سياسى جامعه روى نخواهد داد.1
ــش از جانب حضرت صادق را در روند  ــف؛ عدم تمايل ادعايى در امام خواندن خوي مؤل
پيشين قلمداد مى كند؛ يعنى در جهت «منع كامل از فعاليت هاى سياسى، مسلحانه و هرگونه 

تبليغ افراد به تشيع». 
مدارك پاورقى اول، محاسن برقى289,288:1؛ تفسير عياشى327:1؛ كافى181:1؛ كشى:281 
و 349 و 419 و 421 و 422ـ423 و 427 و براى ادعاى مشابه درباره امام كاظم، كشى:283 

است.

1ـ11ـ روايت محاسن برقى
38/10 ـ در نخستين روايت، كه از محاسن برقى2 است، معاذ بن مسلم مى گويد: برادرم عمر 
ــما بشنود.  را به حضور امام صادق بردم و عرض كردم كه وى مى خواهد مطلبى را از ش

حضرت فرمودند: «هر چه مى خواهى بپرس». 

1.  مدرسى طباطبائى، مكتب در فرآيند تكامل، ص37 .
2.  برقى، محاسن، 288/1:عَنْ مُعَاذِ بنِْ مُسْلِمٍ قاَلَ: أدَْخَلْتُ عُمَرَ أخَِى عَلَى أبَىِ عَبْدِ االلهِ، فقَُلْتُ لهَُ: هَذَا عُمَرُ أخَِى 
َّذِى لاَ يقَْبلَُ االلهُ مِنَ العِْباَدِ غَيْرَهُ  ا شِئْتَ». فقََالَ: أسَْأَلكَُ عَنِ ال وَ هُوَ يرُِيدُ أنَْ يسَْمَعَ مِنْكَ شَيْئاً. فقََالَ لهَُ: «سَلْ عَمَّ

وَ لاَ يعَْذِرُهُمْ عَلَى جَهْلهِِ. 
لَوَاتُ الخَْمْسُ وَ صِياَمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الغُْسْلُ مِنَ  داً رَسُولُ االلهِ وَ الصَّ       فقََالَ: «شَهَادَةُ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ االلهُ وَ أنََّ مُحَمَّ

دٍ».  ةِ الحَْقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّ الجَْناَبةَِ وَ حِجُّ البْيَْتِ وَ الإْقِْرَارُ بمَِا جَاءَ مِنْ عِنْدِ االلهِ جُمْلَةً وَ الاِيْتمَِامُ بأَِئمَِّ
دُ  هِمْ لىِ أصَْلَحَكَ االلهُ. فقََالَ: «عَلىٌِّ أمَِيرُ المُْؤْمِنيِنَ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَيْنُ وَ عَلىُِّ بنُْ الحُْسَيْنِ وَ مُحَمَّ       فقََالَ عُمَرُ سَمِّ
بنُْ عَلىٍِّ وَ الخَْيْرُ يعُْطِيهِ االلهُ مَنْ يشََاءُ». فقََالَ لهَُ: فأََنتَْ ـ جُعِلْتُ فدَِاكَ؟ قاَلَ: «هَذَا الأْمَْرُ يجَْرِى لأخِرِناَ  كَمَا يجَْرِى 
دٍ وَ عَلىٍِّ فضَْلُهُمَا». قاَلَ: فأََنتَْ ـ جُعِلْتُ فدَِاكَ؟ فقََالَ: «هَذَا الأْمَْرُ يجَْرِى كَمَا يجَْرِى اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ».  لنِاَ وَ لمُِحَمَّ لأِوََّ
ارِقِ». قاَلَ: فأََنتَْ جُعِلْتُ فدَِاكَ؟  انىِ وَ السَّ قاَلَ: فأََنتَْ ـ جُعِلْتُ فدَِاكَ؟ قاَلَ: «هَذَا الأْمَْرُ يجَْرِى كَمَا يجَْرِى حَدُّ الزَّ
قاَلَ: «القُْرْآنُ نزََلَ فىِ أقَْوَامٍ وَ هِىَ تجَْرِى فىِ النَّاسِ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ». قاَلَ: قلُْتُ جُعِلْتُ فدَِاكَ أنَتَْ لتَزَِيدُنىِ عَلَى أمَْرٍ . 
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عمر بن مسلم مبانى اصلى دين را مى پرسد. حضرت موارد را ذكر مى فرمايند، تا به عبارت 
 «ــان حق از آل محمد ــام بأئمّة الحق من آل محمد»؛ «پيروى كردن امام «والائتم
مى رسند. عمر نام هاى آنان را مى پرسد و امام، از اميرالمؤمنين تا امام باقر را نام 

مى برند، سپس مى فرمايند:«خدا خير را به هر كه بخواهد عنايت مى كند.»
مخاطب  مى پرسد: «سپس شماييد، فدايتان شوم؟» امام مى فرمايند: «اين  امر (امامت) درباره 

نفر آخر ما، مانند نفر اولمان جريان مى يابد».
وى دوباره مى پرسد:«سپس شماييد، فدايتان شوم»؟ حضرت مى فرمايند:«اين امر مانند شب 

و روز جريان مى يابد.»
ــوم»؟ حضرت مى فرمايند:«اين امر مانند  ــپس شماييد، فدايتان ش وى مجدداً مى پرسد:«س

حدّهاى مقرر در قرآن، جريان مى يابد».
او بازمى پرسد:«سپس شماييد، فدايتان شوم»؟ حضرت مى فرمايند:«قرآن درباره اقوامى نازل 

شد، اما تا قيامت درمردم جريان دارد.»
در پايان، معاذ به امام عرض مى كند: «أنت لتزيدنى على أمر» كه به نظر مى رسد منظور 
از امر، «امر ولايت» باشد؛ يعنى «شما بر عقيده (يا استوارى) من در امر امامت مى افزاييد.» 
ــى روايت و استناد آقاى مدرسى، بايد گفت: اولاً اين روايت نشانه تبليغ تشيع  در مقام بررس

توسط شخص امام و با ادعاى قبلى ايشان هم سويى ندارد.
ــار با كنايات «ابلغ من التصريح» امامت خود را مطرح  ــاً حضرت در متن روايت، چند ب ثاني

ساخته اند.
ثالثاً فضاى تقيه در روايت «اظهر من الشمس» است. 

بنابراين؛ حضرت ضمن اقدام به جذب افراد به تشيع، اصرار بر تقيه  ورزيدن دارند، در نتيجه 
ــورد نظر در كتاب را اثبات نمى كند، بلكه در  ــن روايت، نه تنها چيزى را در جهت روند م اي

جهت خلاف مدعاى ايشان است.
2ـ11ـ روايت تفسير عياشى

39/10ـ در روايت تفسير عياشى(327:1)1 ابن  ابى يعفور ضمن عرض عقايد به محضر امام 

َّذِى أدَِينُ  1.  عياشى، تفسير عياشى، 327/1: عَنِ ابنِْ أبَىِ يعَْفُورٍ، قاَلَ: قلُْتُ لأِبَىِ عَبْدِااللهِ: أعَْرِضُ عَلَيْكَ دِينىَِ ال
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صادق، امامت حضرت را نيز ذكر مى كند. آن گاه امام مى فرمايند: «تو را از اين كه نام 
مرا بين مردم مطرح كنى، نهى مى كنم.» 

ابن ابى يعفور در ادامه مى گويد:«آيه اولى الامر» را به عنوان آيه اى كه در شأن ائمه نازل 
شده ذكر كردم و سپس حضرت، «آيه ولايت» را نيز برآن افزودند.

در اين روايت امام صادق به امامت خود تصريح و تنها رعايت «تقيه» را به راوى تأكيد 
فرموده اند. بالاتر اينكه حضرت، دو آيه قرآن را در باب امامت خويش ـ و ديگر امامان ـ 
دانسته اند. اين مطلب چه ربطى به ادعاى مورد نقد دارد كه «حضرت صادق مايل نبودند 

خود را امام بخوانند»؟ 

3ـ11ـ روايت كتاب كافى
ــادق در مورد ائمّه پس از  ــى1(1: 181)، ذريح از حضرت ص ــت از كاف 40/10ـ در رواي
پيامبر سؤال مى كند. حضرت تا امام باقر را نام مى برند و مى فرمايند: انكار ايشان چون انكار 
ــول است. راوى مى پرسد: «پس از آنان شما هستيد»؟ و سه بار  معرفلآ االله  و معرفلآ الرس
ــخنان را به تو گفتم تا از گواهان خداوند در  تكرار مى كند. حضرت مى فرمايند: «من اين س

زمينش باشى.»
 مؤلف از اين روايت استفاده كرده كه حضرت مايل نبودند خود را امام بخوانند، اما ملاحظه 

مى شود كه از آن چيزى غير از تقيه فهميده نمى شود. 
بايد گفت كه مستندات اين بخش، نشانگر رعايت شديد «تقيه» از سوى امام و دستور 

داً رَسُولُ االلهِ وَ أقُرُِّ بمَِا جَاءَ بهِِ مِنْ عِنْدِ االلهِ. قاَلَ:  االلهَ بهِِ. قاَلَ: «هَاتهِِ». قلُْتُ: أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ االلهُ وَ أشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
ةَ حَتَّى انتْهََيْتُ إلِىَ أبَىِ جَعْفَرٍ. قلُْتُ: وَ أقَوُلُ فيِكَ مَا أقَوُلُ فيِهِمْ فقََالَ: «أنَهَْاكَ أنَْ تذَْهَبَ  ثمَُّ وَصَفْتُ لهَُ الأْئَمَِّ

باِسْمِى فىِ النَّاسِ». 
َّذِينَ قاَلَ االلهُ فىِ القُْرْآنِ أَطِيعُوا االلهَ وَ  َّهُمْ ال ــكَلاَمِ الأْوََّلِ وَ أزَْعُمُ أنَ ْ ــانٌ: قاَلَ ابنُْ أبَىِ يعَْفُورٍ: قلُْتُ لهَُ: مَعَ ال َ ــالَ أبَ        قَ
سُولَ وَ أُولىِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ. فقََالَ أبَوُعَبْدِااللهِ: «وَ اللآيةََ الأْخُْرَى فاَقْرَأْ». قاَلَ: قلُْتُ لهَُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ،  أَطِيعُوا الرَّ

 . َكاةَ وَ هُمْ راكِعُون لاةَ وَ يؤُْتُونَ الزَّ أىََّ آيةٍَ؟ قاَلَ: إِنَّما وَليُِّكُمُ االلهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
 َفقََالَ: «كَانَ أمَِيرُ المُْؤْمِنيِن . ةِ بعَْدَ النَّبىِِّ 1.  كلينى، كافى، 1/ 181: عَنْ ذَرِيحٍ، قاَلَ: سَأَلتُْ أبَاَ عَبْدِ االلهِ عَنِ الأْئَمَِّ
دُ بنُْ عَلىٍِّ  إمَِاماً، ثمَُّ كَانَ الحَْسَنُ إمَِاماً، ثمَُّ كَانَ الحُْسَيْنُ إمَِاماً، ثمَُّ كَانَ عَلىُِّ بنُْ الحُْسَيْنِ إمَِاماً، ثمَُّ كَانَ مُحَمَّ
إمَِاماً، مَنْ أنَكَْرَ ذَلكَِ كَانَ كَمَنْ أنَكَْرَ مَعْرِفةََ االلهِ تبَاَرَكَ وَ تعََالىَ وَ مَعْرِفةََ رَسُولهِِ». ثمَُّ قاَلَ: قلُْتُ: ثمَُّ أنَتَْ ـ جُعِلْتُ 
ثْتكَُ لتِكَُونَ مِنْ شُهَدَاءِ االلهِ تبَاَرَكَ وَ تعََالىَ فىِ أرَْضِهِ».   َّمَا حَدَّ اتٍ. فقََالَ لىِ: «إنِِّى إنِ فدَِاكَ؛ فأََعَدْتهَُا عَلَيْهِ ثلاََثَ مَرَّ
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 به رعايت آن توسط شيعيان است و روند مورد ادعاى مؤلف، يعنى «منع نمودن امام صادق
از تبليغ تشيع» را تصديق نمى كند.

4ـ11ـ روايات كشّى
ــده، از هشام  ــى(ص281) نقل ش ــتين روايتى  كه در اين بخش؛ از رجال كش 41/10ـ نخس
بن سالم است1 كه مى گويد: امامت حضرت صادق را در مدينه به شخصى اعلام كردم. 
آن شخص گفت كه مطلب را به اباعبداالله خواهم گفت. هشام مى گويد اين موضوع؛ بسيار 

نگرانم كرد و ترسيدم حضرت مرا نفرين كنند... .
ــى از اين بخش روايت، استنباط كرده است كه «حضرت صادق مايل  طبعاً آقاى مدرس
نبودند خود را امام بخوانند»؛ در صورتى كه از همين مقدار هم، نبايد چنان نتيجه اى گرفت، 
بلكه بايد گفت «حضرت صادق شديداً مُصِر بودند كه در باب امامت ايشان، رعايت تقيه 

بشود.» 
ــخص  ــرح كه آن ش اما ادامه روايت، نتيجه گيرى مؤلف را به كلى ابطال مى كند، بدين ش
ــام را نقل مى كند. حضرت سخنان هشام را تأييد  ــد و سخن هش به حضور امام مى رس

مى فرمايند و هشام از شنيدن اين خبر خوشحال مى شود. 
بدين ترتيب، اين روايت نيز از جمله مستندات كتاب مكتب در فرايند تكامل است كه خلاف 

ادعاى كتاب را ثابت مى كند.
42/10ـ در روايت بعدى از كشى(ص349)2 راوى مى گويد: 

ــمردند و آن گاه  ــك ائمه را تا امام باقر برايم برش ــام صادق يكاي ام

1.  كشى، رجال كشّى، 281: 501: عن هشام بن سالم، قال: كلمت رجلاً بالمدينه من بنى مخزوم فى الإمامه، قال: 
فقال: فمن الإمام اليوم؟ قال: قلت: جعفر بن محمد. قال: فقال: واالله لأقولنها له. قال: فغمنى بذلك غماً شديداً 
خوفاً أن يلعنى أبو عبد االله أو يتبرأ منى. قال: فأتاه المخزومى فدخل عليه، فجرى الحديث. قال: فقال له مقالة 
ــام. قال: فقال أبو عبد االله: «أفلا نظرت فى قوله؟ فنحن لذلك أهل». قال: فبقى الرجل لا يدرى أيش  هش

يقول و قطع به، قال: فبلغ هشاماً قول أبى عبد االله ففرح بذلك و انجلت غمته.
2.  همان، 349: 653: أخذ أبو عبداالله بيدى ثم عد الأئمهإماماً إماماً يحسبهم بيده حتى انتهى إلى أبى 
جعفر فكف. فقلت: جعلنى االله فداك، لو فلقت رمانة فاحللت بعضها و حرمت بعضا لشهدت أن ما حرمت 
حرام و ما أحللت حلال. فقال: «فحسبك أن تقول بقوله، و ما أنا إلا مثلهم لى ما لهم و على ما عليهم، فإن أردت 

أن تجى ء يوم القيامة مع الذين قال االله تعالى يَوْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِإِمامِهِمْ، فقل بقوله».
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توقف نمودند. گفتم: «فدايت شوم، اگر انارى را بشكافيد و بخشى را حلال 
ــهادت مى دهم كه آنچه حلال دانسته ايد  ــمتى را حرام بدانيد، من ش و قس

حلال و آن چه حرام شمرده ايد حرام است.»
ــخن امام را بگويى (و بپذيرى) تو را كافى  امام فرمودند: «اين كه مانند س
است، و جز اين نيست كه من؛ مانند آنانم. هرچه آن ها دارند، من نيز دارم 

و هرچه بر عهده آن ها است، بر عهده من نيز هست...»
 ملاحظه مى شود كه اين حديث، كاملاً بر خلاف آنچه در كتاب ادعا شده،  گواهى و نشان 

مى دهد امام صادق بر امامت شخص خويش تصريح نموده اند.
ــان را  گويا در دو مورد اخير، مؤلف به صدر حديث توجه كرده، اما ادامه آن ـ كه ادعاى ايش

رد مى كند ـ مورد توجه قرار نداده اند.
ــى(ص419)1 راوى مى گويد: در حضور امام صادق، ائمه  43/10ـ در روايت بعدى از كش
ــيدم. حضرت فرمودند: «تو را كافى است. خداوند زبانت را  را نام بردم تا به امام باقر رس

[بر حق] ثابت و قلبت را هدايت فرمايد.»
مؤلف از اينكه امام پس از نام برده شدن پدر گرامى خود، به راوى فرموده اند كافى است، 

چنين استنتاج كرده است كه حضرت «مايل نبودند خود را امام بخوانند.»
در مقام بررسى بايد گفت كنار هم نهادن اين نقل با انبوه روايات مشابه ديگرـ كه تعدادى از 
آن ها در ضمن همين بحث گذشت و يا در ادامه مى آيد ـ و در آن ها راوى، در مقام عرضه 
عقايد نام همه ائمه را برده ، نشان مى دهد كه بايد وجه خاصى در تفاوت اين روايت، با موارد 

ديگر مطرح باشد. 
يك احتمال منطقى و مطابق با حقايق تاريخى، تقيه است. قطعاً به قرينه اى، مسأله امامت 
حضرت صادق كه مخاطبِ راوى بوده اند و مورد رجوع وى قرار داشته اند، روشن بوده و 

لذا امام به جهت تقيه، از تصريح به نام خود جلوگيرى كرده اند.2 

1.  همان، 419: 793: قال: وصفت الأئمة لأبى عبد االله حتى انتهيت إلى أبى جعفر، فقال: «حسبك قد ثبت 
االله لسانك و هدى قلبك».

2.  در برخى رواياتى كه عرضه اعتقادات به محضر ائمه معصومين را گزارش مى كند، معمولاً آن بزرگواران با 
تعابيرى از اين قبيل، اعتقاد اشخاص را تأييد فرموده اند: «اين دينى است كه من و پدرانم برآنيم» يا «اين دينى 
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نكتة مهم ديگر دربارة اين حديث، سندشناسى1 آن است. 
ــتين راوى حديث، كه خود شرح گفتگويش با امام را نقل كرده «زكريا بن سابق»  نخس
است. راوى دوم «ابى الصباح» كه از وى نقل كرده در بسيارى از كتب رجال تضعيف شده، 
ضمن آنكه گفته شده وى اصحاب امام صادق را درك نكرده2 و لذا سند منقطع است. 

اما راجع به راوى نخست، صاحب اعيان الشيعلآ از رجال منهج المقال نقل مى كند كه: «پيش 
از اين اصلاً ذكرى از زكريا بن  سابق نديده ام»؛ و نيز اينكه: «علامه اين نقل (يا اين شخص) 

را جز از كشى بازگو نكرده است و ديگران ذكرى از آن نكرده اند.»3
اين در حالى است كه در نقل مورد بحث نيز «زكريا بن سابق» شخصاً راجع به خود سخن 
ــى؛ در ساير كتب يافت  ــت. ضمناً اين نقل كش گفته كه از نظر مبانى توثيق قابل اتكا نيس

نمى شود و از «زكريا بن سابق» نيز هيچ اثر و يا نقلى در كتب حديث ديده نمى شود. 
ــى (صفحه 421)4 راوى يكايك ائمه معصومين را تا  44/10ـ در روايت بعدى از نجاش
ــت، چنان كه  ــخص امام صادق نام برده و مورد تأييد و تفقد حضرت قرار گرفته اس ش
ــه از اين پس تو را  ــده و فرمودند: هرچه مى خواهى از من بپرس، ك ــد: «امام خندي مى گوي
ناشناس نخواهم شمرد»؛ ملاحظه مى شود كه همين كلام امام در عين حال، وجود تقيه 

است كه خداوند براى بندگانش پسنديده» و امثال اين تعابير كه جنبه شخصى نسبت به مخاطب ندارد. اما در 
روايت فوق، حضرت به راوى فرموده اند: «تو را كافى اســت.» در صورتى كه اعتقاد صحيح امرى شخصى و 
اختصاصى نيست، لذا وجهى ندارد آن را با چنين عبارتى تصديق فرمايند. در نتيجه از همين تعبير نيز اشاره به 
مسأله تقيه فهميده مى شود، و اينكه حضرت مى خواهند بفرمايند: «تصريح به همين مقدار برايت كافى است»؛ 

در ادامه نيز مشابه اين تعبير را در روايات مشابه خواهيم ديد.
1.  سندى كه در رجال كشى نقل شده، چنين است: «جعفر و فضالة، عن أبى الصباح، عن زكريا بن سابق »

2.  ر.ك: امين، اعيان الشيعة،65/7: البته صاحب اعيان الشيعة توضيح داده كه در بعضى نسخه ها «ابوالصباح» قيد 
شده، و بيان كرده كه در هر دو صورت سند فاقد اتصال است.

3.  همان.
4.  كشى، رجال كشّى،421: 795: فقلت أصلحك االله، و قد علمت أن أباك لم يذهب حتى ترك حجه ممن بعده 
ــهد باالله أنك أنت الحجة و أن طاعتك مفترضة. فقال: «كف ـ رحمك االله». قلت: أعطنى  كما ترك أبوه، و أش

رأسك أقبله، فقبلت رأسه، فضحك، ثم قال: «سلنى عمّا شئت فلا أنكرك بعد اليوم أبدا».
      797: قال، قلت لأبى عبد االله أصف لك دينى الذى أدين االله به، فإن أكن على حقّ فثبتنى و إن كنت على 
غير الحقّ فردنى إلى الحقّ، قال: «هات». قلت: أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و 
رسوله، و أن علياً كان إمامى... أنت جعلت فداك على منهاج آبائك. قال: فقال عند ذلك ـ مرارا: «رحمك 

االله». ثم قال: «هذا و االله دين االله و دين ملائكته و دينى و دين آبائى الذى لا يقبل االله غيره». 

ى 
شيع

ت 
مام

ور ا
 تط

ضية
 فر
 بر
دى

نق



240
13

91
ان 

ست
 زم

م ـ 
شت

ه ه
مار

 ش
هى ـ

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

شديد را نشان مى دهد.
مراتب مخالفت اين حديث با ادعاى مؤلف، روشن است.

45/10و46 ـ  مدرك ارائه شده بعدى، دو صفحه از رجال نجاشى (ص422و423) است، كه 
در آن دو روايت وجود دارد. 

ــا صراحت تمام نام امام صادق را به  ــخصى در مقام عرضه عقايد، ب در هر دو مورد1، ش
عنوان جانشين آباء گرامش كه اطاعت از آنان، مانند اطاعت رسول خدا واجب است، 

در حضور حضرت ذكر مى كند و ايشان مؤكداً سخن او را تأييد مى فرمايند.
ــده، نام امام را برده است، حضرت  ــخص يادش هر چند در همين روايت نيز، پس از آنكه ش
فرموده اند: «همين مقدار تو را كافى است، سكوت كن». و سپس عباراتى در حقانيت عقايد 
او بيان داشته اند. اين امر نشان مى دهد كه شرايط تقيه كاملاً برقرار بوده، گرچه مانع تبليغ 

صريح توسط امام صادق نشده است.
ــپس  ــى را براى راوى طلب نموده، س ــرت چند بار رحمت اله ــت دوم، حض ــان رواي در پاي
مى فرمايند: «به خدا قسم، اين دين خدا و فرشتگانش، و دين من و پدرانم است كه خداوند 

غير از آن را نمى پذيرد.»
در نتيجه ملاحظه مى شود كه آنچه روايات فوق نشان مى دهد، هيچ ربطى به «روند ادعايى 
كتاب در منع نمودن امام صادق از تبليغ افراد به تشيع» و «عدم تمايل حضرت به امام 

خواندن خود» ندارد.

12ـ بازگشت مؤلف به بحث قائميت 
در عبارات بعدى كتاب، تصريح امام صادق به اين دو مطلب نقل شده كه: من «قائم آل 
ــتم و اين كه «در روزگار من؛ تغييرى در وضع سياسى جامعه روى نخواهد  محمد» نيس

دُ أنََّ عَلِياًّ  ــهَ َّذِى أدَِينُ االلهَ بهِِ ... ثمَُّ قاَلَ: وَ أشَْ 1.  همان، 422: فقََالَ لهَُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ، إنِِّى أرُِيدُ أنَْ أصَِفَ لكََ دِينىَِ ال
 ... أشَْهَدُ أنََّ  دٍ عَلَى النَّاسِ فقََالَ كَذَلكَِ كَانَ عَلىٌِّ اعَةِ المَْفْرُوضَةِ عَلَى العِْباَدِ مِثْلُ مَا كَانَ لمُِحَمَّ كَانَ لهَُ مِنَ الطَّ
دُ  اعَةِ الوَْاجِبةَِ عَلَى الخَْلْقِ مِثْلُ مَا كَانَ لعَِلىِِّ بنِْ الحُْسَيْنِ قاَلَ فقََالَ كَذَلكَِ كَانَ مُحَمَّ  كَانَ لهَُ مِنَ الطَّ دَ بنَْ عَلىٍِّ مُحَمَّ
َّكَ أوَْرَثكََ االلهُ ذَلكَِ كُلَّهُ. قاَلَ: فقََالَ أبَوُ عَبْدِ االلهِ: «حَسْبكَُ اسْكُتِ الآْنَ فقََدْ قلُْتَ حَقّاً ... وَ  بنُْ عَلىٍِّ قاَلَ وَ أشَْهَدُ أنَ

اعَةِ الوَْاجِبةَِ». نحَْنُ عَلَى مِنْهَاجِ نبَيِِّناَ لنَاَ مِثْلُ مَا لهَُ مِنَ الطَّ
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داد.»1
ذكر اين مطلب؛ در ادامه همان القاى پيشين است كه گويا شيعيان دائماً در معرض عملكردِ 
ــكلى كه موجب تعجب، حيرت و حتى  ــوى امام خويش بودند، به ش ــى نامتوقع از س سياس

تجديد نظر اعتقادى آنان مى شد، از همين روست كه در ادامه مى نويسد: 
ــنى دودمان پيامبر كه از نظر  ــاخه حس ــيعيان، در نتيجه به ش برخى از ش
ــورش نظامى محمد  ــى فعال تر و بلندپروازتر بود روى آوردند و به ش سياس
ــردم او را منجى موعود  ــيارى از م ــتند كه بس بن عبداالله  نفس زكيّه پيوس
مى دانستند. اعتقاد به اينكه قائم به زودى ظهور خواهد كرد در آن سال ها 
ــى پس از آنكه قيام نفس زكيه در  ــان در اذهان رخنه كرده بود كه حتّ چن
ــال 145 شكست خورده و خود او كشته شد براساس نقل هاى تاريخى،  س
ــدن نفس  ــته ش مردم اميدوار بوده اند كه قائم در فاصله 15 روز پس از كش

زكيه ظهور كند. اين البته اتفاق نيفتاد.2
ملاحظه مى شود كه مؤلف، چرخش اعتقادى برخى از شيعيان و گرايش يافتن آنان به سوى 
نفس زكيه را، ناشى از تحليل خود دانسته است، البته در اين پاراگراف؛ مدركى براى اين ادعا 

ارائه نكرده و در مطالب قبلى نيز دلالتى بر آن وجود نداشت.
ايشان در ادامه، مجدداً شيوع اعتقاد به «قيام قريب الوقوع قائم» را چنان پررنگ معرفى 
مى كند كه در نتيجه اين اعتقاد، مردم اميدوار بوده اند تا قائم در فاصله 15 روز پس از كشته 

شدن نفس زكيه ظهور كند.

ــده خود دانسته است. فضاى اعتقاد و اصرار شيعيان به  ــيم ش 1.  مؤلف كتاب، اين فراز را نيز در تأييد فضاى ترس
ضرورت قيام امام از يك طرف؛ و انكار مطلب از سوى امام از سوى ديگر، طورى كه اين تضاد زمينه ساز 

تحول اعتقادى شيعيان گرديد.
ــتنادى، آنجا كه صادقين قائميت خود را رد مى كردند، نه  ــد كه در روايات اس       اما پيش از اين ملاحظه ش
از باب آن بود كه راويان آنان را مصداق «قائم آل محمد» مى دانستند؛ تا چه رسد كه بر اين امر، اعتقاد يا 
ــتند تأكيد كنند كسى كه امور را اصلاح مى  ــند، بلكه از اين جهت بود كه اماممى خواس اصرار ورزيده باش
كند آن جناب است و نه من ـ يا سادات حسنى و امثال ايشان كه داعيه اصلاح دارند، و شما بايد به آن جناب 
اميد ببنديد، نه به ما. روايتى كه در اين بخش در پاورقى، آدرس داده شده، يكى از همان روايات قبلى است. 

2.  مدرس طباطبائى، مكتب در فرآيند تكامل، ص37.
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در عبارت اخير، به اين نكته قابل توجه است كه ادعا شده «مردم اميدوار بودند» و اين تعبير 
ــت از يك اعتقاد فراگير دارد، اما مجدداً با عدم تطبيق مدارك با ادعا (به نحوى قابل  حكاي

توجه) برمى خوريم.
در پاورقى4 از صفحه 37، اين مدارك ارائه شده: كمال الدين:649 ؛ عقدالدرر سلمى:116و119؛ 

مصنف ابن ابى شيبلآ 679:8؛  كافى534:1 و 310:8 1
47/11 تا50 ـ در روايت كمال الدين2 از امام صادق نقل شده: «بين قيام  قائم وكشته  

شدن نفس زكيه بيش از   15 شب فاصله نخواهد بود.» 
در كتاب «عقد الدرر» نيز مطالبى بر همين سياق، در باب نزديكى كشته شدن نفس زكيه 
و قيام قائم آمده است، مانند اين كه: «و آخر الفتن و العلامات، قتل النفس الزكية فعند 
ذلك يخرج الامام المهدى»؛ و عن عامر قال: سألت عبداالله بن بشار عن النفس الزكية 

.«قال: «هو من أهل البيت و عند قتلها ظهور المهدى
 در مصنف ابن  ابى  شيبلآ (از منابع تسنن) نيز همين مضمون به نقل يكى از اصحاب پيامبر

بيان شده است3 و دلالت بر كم بودن فاصله ميان دو امر مذكور دارد. 
در روايت كافى(310:8)4 «كشته شدن نفس زكيه» يكى از علائم «قيام قائم» شمرده 

شده است.
در مقام نقد بايد گفت روايات مورد استناد از چهار كتاب فوق، هيچ ربطى به مدعاى كتاب 
ــاى تاريخى» بر «اميد مردم به قيام قائم در  ــده، «دلالت نقل ه ندارد. آنچه در متن ادعا ش

1.  در اين پاورقى، به « ابن حجر هيتمى، القول المختصر:55» نيز اشاره شده، كه به اين مدرك دست نيافتم.
2.  صدوق، كمال الدين، 649/2: قال: سمعت أبا عبداالله الصادق يقول: «ليس بين قيام قائم آل محمد و بين قتل 

النفس الزكيه إلا خمس عشرة ليله». 
3.  ابن ابى شيبه، 679/8: حدثنى مجاهد قال: حدثنى فلان رجل من أصحاب النبى: أن المهدى لا يخرج حتى 
تقتل النفس الزكيه، فإذا قتلت النفس الزكيه، غضب عليهم من فى السماء ومن فى الأرض، فأتى الناس المهدى، 
فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليله عرسها، وهو يملأ الأرض قسطاً وعدلاً وتخرج الأرض نباتها وتمطر 

السماء مطرها، وتنعم أمتى فى ولايته نعمه لم تنعمها قط».
ــمِعْتُ أبَاَ عَبْدِااللهِ يقَُولُ: «خَمْسُ عَلاَمَاتٍ قبَْلَ قيِاَمِ  4.  كلينى، كافى، 310/8: 483: عَنْ عُمَرَ بنِْ حَنْظَلَةَ، قاَلَ سَ
». فقَُلْتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ، إنِْ خَرَجَ أحََدٌ مِنْ أهَْلِ  كِيَّةِ وَ اليْمََانىُِّ فْياَنىُِّ وَ الخَْسْفُ وَ قتَْلُ النَّفْسِ الزَّ يْحَةُ وَ السُّ القَْائمِِ الصَّ
ماءِ  لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّ ا كَانَ مِنَ الغَْدِ تلََوْتُ هَذِهِ الآْيةََ إنِْ نشََأْ ننُزَِّ بيَْتكَِ قبَْلَ هَذِهِ العَْلاَمَاتِ أَ نخَْرُجُ مَعَهُ؟ قاَلَ: لاَ فلََمَّ
 .« يْحَةُ؟ فقََالَ: «أمََا لوَْ كَانتَْ خَضَعَتْ أعَْناَقُ أعَْدَاءِ االلهِ عَزَّ وَ جَلَّ آيةًَ فظََلَّتْ أعَْناقهُُمْ لهَا خاضِعِينَ. فقَُلْتُ لهَُ: أَ هِىَ الصَّ
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فاصله 15 روز پس از كشته شدن نفس زكيه» است، اما:
ــاً گزارش تاريخى وجود ندارد، بلكه نقلياتى از زمان رسول  اولاً، در چهار مدرك فوق، اساس
ــب الوقوع بودن قيام قائم آل  ــگويى مى كند يكى از علائم قري خدا به بعد آمده كه پيش

محمد، كشته شدن نفس زكيه است. 
ثانياً، عده اى به غلط از جانب خود و با تحريف حقيقتى دينى، براى القاى اينكه قيام موعود 
ــن» بستند، تا براى او  ــت، لقب «نفس زكيه» را بر «عبداالله  بن  محمد بن  الحس نزديك اس
طرفدار دست  و پا كنند، اما چرا آقاى مدرسى بدون تفكيك مسأله، احاديث ناظر به واقعيت 
ــلاً مطالب را به هم  ــك نكرده و برعكس، كام ــز تفكي ــاى دروغ و تحريف آمي را از آن ادع

درآميخته است؟ 
ثالثاً، اين از كجا استفاده شد كه مردم منتظر بودند تا 15 روز پس از كشته شدن نفس زكيه 

... و نه «عده اى از مردم»؟
رواياتى بيان مى كند كه «نفس زكيه»، 15 روز قبل از «قيام قائم» كشته مى شود؛ گروهى، 
ــن» قرار مى دهند  عنوان «نفس زكيه» را به طور جعلى، براى «عبداالله  بن  محمد بن  الحس
تا به اقدامات سياسى و نظامى خود جلوه اى ديگر ببخشند. اكنون مؤلف كتاب مورد نقد، كه 
«ذهنيت شيعيان درباره قائميت» را به نحو خاصى گزارش نموده است، با استناد به روايات 
ــتندات تاريخى، ادعا مى كند «مردم اميدوار بوده اند كه قائم در  ــده و نه نقليات و مس ياد ش

فاصله 15 روز پس از كشته شدن نفس زكيه ظهور كند.»
واقعاً ميان اين روش، با انگيزه اى كه در ابتداى كتاب، تحت عنوان تلاش براى «روشن ساختن 

يك پازل تاريخى از راه يافتن قطعات گمشده تاريخ تشيع» عنوان شد، فاصله زيادى است.
51/11 ـ مؤلف دربارة روايت بعدى از كافى (534:1)1، چنين نوشته: «داستان مرد شيعه اى 

ــى ألاََّ آكُلَ طَعَاماً بنِهََارٍ أبَدَاً حَتَّى يقَُومَ قاَئمُِ آلِ  امٍ، قاَلَ: حَلَفْتُ فيِمَا بيَْنىِ وَ بيَْنَ نفَْسِ 1.  همان، 534/1: 19: عَنْ كَرَّ
دٍ؛ فدََخَلْتُ عَلَى أبَىِ عَبْدِ االلهِ، قاَلَ: فقَُلْتُ لهَُ: رَجُلٌ مِنْ شِيعَتكُِمْ جَعَلَ اللهِِ عَلَيْهِ ألاََّ يأَْكُلَ طَعَاماً بنِهََارٍ أبَدَاً  مُحَمَّ
امُ وَلاَتصَُمِ العِْيدَيْنِ وَ لاَ ثلاََثةََ التَّشْرِيقِ وَ لاَ إذَِا كُنْتَ مُسَافرِاً وَ لاَ  دٍ. قاَلَ: «فصَُمْ إذِاً ياَ كَرَّ حَتَّى يقَُومَ قاَئمُِ آلِ مُحَمَّ
َّناَ ائذَْنْ لنَاَ فىِ  مَاوَاتُ وَ الأْرَْضُ وَ مَنْ عَلَيْهِمَا وَ المَْلاَئكَِةُ فقََالوُا ياَ رَب تِ السَّ ا قتُلَِ عَجَّ مَرِيضاً؛ فإَِنَّ الحُْسَيْنَ لمََّ
هُمْ عَنْ جَدِيدِ الأْرَْضِ بمَِا اسْتحََلُّوا حُرْمَتكََ وَ قتَلَُوا صَفْوَتكََ؛ فأََوْحَى االلهُ إلِيَْهِمْ: ياَ مَلاَئكَِتىِ  هَلاَكِ الخَْلْقِ حَتَّى نجَُدَّ
دٌ وَ اثْناَ عَشَرَ وَصِياًّ لهَُ وَ أخََذَ  وَ ياَ سَمَاوَاتىِ وَياَ أرَْضِىَ اسْكُنوُا ثمَُّ كَشَفَ حِجَاباً مِنَ الحُْجُبِ فإَِذَا خَلْفَهُ مُحَمَّ

اتٍ. بيِدَِ فلاَُنٍ القَْائمِِ مِنْ بيَْنهِِمْ». فقََالَ: «ياَ مَلاَئكَِتىِ وَياَ سَمَاوَاتىِ وَياَ أرَْضِى بهَِذَا أنَتْصَِرُ لهَِذَا» ـ قاَلهََا ثلاََثَ مَرَّ
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كه نذر كرده بود تا ظهور قائم  آل محمد روزه بگيرد  ـ كه از سياق كلام پيداست آن را 
امرى قريب الوقوع مى دانسته است.» 

مضمون روايت اين است كه راوى مى گويد (قسم خورده و) نذر كرده بودم كه تا قيام قائم 
آل محمد روزه بگيرم. در ادامه روايت، تأييد حضرت صادق بر اين عمل بازگو مى شود.

ــه مؤلف از اين حديث  ــوى راوى، ك ــتن قيام قائم  آل  محمد از س اما قريب الوقوع دانس
استفاده نموده است، جاى تأمل بسيار دارد.

نخست اينكه امام، رويكرد و ديدگاه راوى را تأييد فرموده اند، و اگر ديدگاه وى مستلزم 
آن نتيجه غلط دانسته شود، لاجرم بايد پذيرفت كه حضرت، بر مطلب غلطى صحه گذاشته 

باشند!!!
ديگر اينكه امام صادق در ضمن حديث، ماجراى مكاشفه اى را كه خداى متعال پس از 

عاشورا براى فرشتگان پيش آورد ذكر فرموده اند، كه در ضمن آن آمده: 
سپس خداوند حجابى را كنار زد، كه در پشت آن [حضرت] محمد و دوازده 
وصى ايشان بودند؛ و از بين آنان دست قائم را گرفت و سه بار فرمود: «اى 
 [امام حسين]فرشتگانم! و اى آسمان و زمينم! به وسيله اين شخص، او

را يارى خواهم كرد.»
ــه شيعى، نوعى  اين تصريح امام صادق به دوازده نفر بودن امامان، در قاموس انديش
ــت؛ و در  ــلة امامت اس ــت كه قائم آل محمد، دوازدهمين نفر از سلس يادآورى به اين اس

نتيجه قيام آن حضرت، در زمان امام صادق قريب الوقوع نخواهد بود.
ــه اى روزه بگيرد، و ـ در  ــخصى نذر كند تا زمان حادث ــت بايد گفت صحت اينكه «ش در نهاي
مشكل ترين فرض ـ بداند كه اين حادثه، در مدت عمر او به وقوع نخواهد پيوست» مسأله اى 
فقهى و از موضوع بحث ما بيرون است. اين مسأله، حداكثر مانند آن است كه شخصى روزه 
تمام عمر را بر خود واجب نمايد و نمى توان چنين فرضى را بى دليل مردود دانست، و سپس، 

نذر مطرح شده در روايت را به منزله « قريب الوقوع دانستن قيام قائم  آل  محمد» شمرد.
در تأييد مطلب اخير به روايت ديگرى، با موضوع مشابه اشاره مى كنيم:

در نوادر، از احمد بن محمد بن عيسى نقل شده كه از امام باقر، درباره «شخصى كه بر خود 
واجب كرده تا قيام قائم شما روزه بگيرد» سؤال كرده و در ضمن پاسخ حضرت آمده: « قال 
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وكان عارفا أو غير عارف قلت بل عارف قال إن كان عارفا أتم الصوم...».1در واقع امام
، تحقق نذر يادشده را منوط به اين دانسته اند، كه شخص، عارف باشد. 

به نظر مى رسد منظور حضرت آن است كه وى بداند چه نذرى انجام داده، و واقف باشد كه 
اين نذر به معناى روزه دارى در طول عمر است.

 نتيجه 
در اين مقاله به بررسى جهت گيرى بخشى از كتاب مكتب در فرايند تكامل پرداختيم كه از 
آن، به:«ارائه روندى اضطراب آلود و پرنوسان، در شكل گيرى چهارچوب امام شناسى شيعى» 
ــده، مربوط به در دوران امامت امام صادق بود. محور اين  ــى ياد ش تعبير نموديم. بررس
ــبت به «ضرورت قيام  ــيعيان، اميدها و اعتقاداتى نس ــد كه ش القائات، از اين  ادعا آغاز مى ش
امامان» داشته اند و در اثر برآورده نشدن آن ها به تجديدنظر در اعتقادات، روى آورده اند.

ــه اى در باب  ــاى تفريط گرايان ــوارد فوق، گزارش ه ــاب، علاوه بر م ــر از كت ــش اخي در بخ
موضع گيرى امام صادق نسبت به مسائل امامت و تبليغ تشيع وجود داشت، كه در كنار 

افراط ورزى هاى پيش گفته، غيرواقعى بودن نتايج حاصل را تشديد مى كرد.
افراط در انعكاس ديدگاه اعتقادى شيعيان، راجع به «ضرورت قيام امامان» تا حد ايجاد 
شوك و حيرت در آنان، و تفريط در گزارش موضع گيرى امام صادق، تا حد اين ادعا كه 

حضرت، تبليغ تشيع را منع كردند.
در بررسى، نشان داديم كه دلالت مستندات ارائه شده، در همه موارد، نارسا و بعضاً در نقطه 

مقابل ادعاى متن كتاب است.
مؤلف مكتب در فرايند تكامل در ادامه مباحث كتاب، بخش ديگرى از مقدمات خود در ارائه 
«وضعيت مشوّش در اعتقادات شيعيان به امامت» را تمهيد و نهايتاً در موضوع امام شناسى 

نتيجه گيرى كرده است، كه نياز به ادامه اين روند بررسى، در مقالات ديگر دارد.

1.  اشعرى قمى، النوادر، 176: قال سألته (أبى جعفر) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم. 
قال: «شئ عليه أو جعله الله»؟ قلت: بل جعله الله. قال: «وكان عارفاً أو غير عارف»؟ قلت: بل عارف. قال: «إن 

كان عارفاً أتم الصلاة ولا يصوم فى السفر والمرض وأيام التشريق».
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